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   يهاي هشتم و نهم هجر شناسي حافظ در سده مخاطب

  * بر اساس رويكرد تاريخ ادبي هرمنوتيك
  

 محمود فتوحيدكتر 

   دانشگاه فردوسي مشهدان و ادبيات فارسي زبدانشيار
  وفايي محمد افشين

  دانشگاه تهرانزبان و ادبيات فارسي دانشجوي دكتري 

  چكيده 
» تاريخ خوانندگان متن  «به جاي سرگذشت مؤلف و متن،       نظرية تاريخ ادبي هرمنوتيكي     

يك متن مـثلاً    از اين ديدگاه، عيار ادبيت      . دهدرا پيشنهاد مي  » تاريخ ادبيات مخاطبان  «يا  
هـاي   اش بـا نـسل       بر اساس ميزان سـرزندگي، پويـايي و قابليـت مكالمـه            ديوان حافظ 

حـافظ در   » تـاريخ تـأثير   «مـورخ ادبـي، بايـد       پـس   . شود  روزگاران مختلف سنجيده مي   
حيات ديوان «او با اين كار در حقيقت تاريخ      . نگارش درآورد  مخاطبان پس از خود را به     

يعني سرگذشت يك متن پس از تولـد، و حركـت           » عر حافظ تاريخ معاني ش  «و  » حافظ
اين مقاله از رهگذر بازشناسي خوانندگان حافظ در سدة نهم          . نويسد  آن در تاريخ را مي    

پردازد و بـر   يك سده پس از مرگ وي مي      حدود  به بررسي پژواك صداي اين شاعر در        
 مبنـاي نـوع خوانـشي     آمده از منابع سدة نهم، خوانندگان را بر      دست  هاساس اطلاعات ب  

همچنين پايگاه اجتماعي حافظ را بـر اسـاس         . كند  بندي مي   كه  از كلام حافظ دارند رده      
دهـد و در      دهند نشان مي    اي و نيز القاب و عناويني كه به حافظ مي           نامه اطلاعات زندگي 

                                                 
*

 20/10/88: تاريخ پذيرش    10/3/88: دريافتتاريخ  
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  ر موقعيت و معناي شعر حافظ را از سادگي به پيچيـدگي و از گفتمـان                نهايت سير تطو
  . كشد تصوير مي به درون گفتمان قدسي بهادبي 

شناسي، سدة هشتم و نهـم        حافظ، تاريخ ادبي هرمنوتيك، مخاطب    : هاي كليدي   واژه
  . هجري

  چارچوب نظري : مقدمه
شـاگرد گـادامر فيلـسوف هرمنوتيـك، در يـك           ) م1997-1921( 1اسي ـهانس رابـرت    

نگارش تـاريخ    )1967(  2»يتاريخ ادبي، در مقام چالش با نظرية ادب       «سخنراني با عنوان    
 ينويـس   به روي تاريخ ادبيـات     يا  هاي تازه    و افق  چالش كشيد  ادبي بنيادگراي سنتي را به    

هـاي   وي تاريخ ادبي را يك دگرديسي مداوم و پيوسته از تحولات در دريافـت             .  گشود
از ديد يـاس مـتن زمـاني هويـت ادبـي كـاملي              . )17: 1967ياس،  (داند    شناسي مي   زيبايي

چـارچوب  «معناي اثر يا به تعبيـر يـاس         . طور خلاق و مداوم خوانده شود      يابد كه به   مي
حيات تاريخي اثر ادبـي بـدون       . يابد  از لحظة تاريخي پيدايش متن گسترش مي       3»ارجاع

؛ اين مخاطـب اسـت كـه        )19 - 18همان،  ( شركت فعال خوانندگان آن قابل تصور نيست      
  . سازد متن را فراهم ميزمينة حيات و تأثير و بالندگي معناي

بر بنياد اين ديدگاه، نظرية تاريخ ادبي هرمنوتيكي به جاي زندگي و عصر مؤلف بـه                
اين نظريه بـه جـاي      . دهد  حيات متن پس از آفرينش آن در تاريخ، تعلق خاطر نشان مي           

را » تـاريخ ادبيـات مخاطبـان     «يـا   » تاريخ خواننـدگان مـتن    «تاريخ متن و حيات مؤلف،      
» مـتن در تـاريخ    ] يـا معـاني   [سرگذشت معنـا    «تاريخ ادبيات نوين، به     . دهدميپيشنهاد  

كنـد   مند است و كار خود را بيشتر بر شرايط درك و دريافت متن ادبي متمركز مي     علاقه
از اين ديدگاه، افق انتظارات و الگوهاي ذهنـي خواننـدگان در            . تا بر شرايط آفرينش آن    

 سرزندگي و پويايي    ،ها به متن   مين دگرگوني خوانش  هر دوره از تاريخ، متغير است و ه       
 عيـار ادبيـت آن را تعيـين         ،هاي اعـصار مختلـف     اش با نسل    بخشد و قابليت مكالمه    مي
مثلاً حافظ در مخاطبان پـس از خـود را بـه            » تاريخ تأثير «مورخ ادبي، بايد    پس  . كند  مي

تـاريخ معـاني    «و  » فظحيات ديوان حا  «او با اين كار در حقيقت تاريخ        . نگارش درآورد 
 نويسد ، يعني سرگذشت يك متن پس از تولد، و حركت آن در تاريخ را مي          »شعر حافظ 
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وظيفة مورخ ادبي در نگارش تاريخ ادبيـات خواننـدگان          «. )127-117: 1387فتوحي،  . ك.ر(
تصوير بكـشد    هاي آثار ادبي را تعقيب كند و آن را به           اين است كه تاريخ معاني و تفسير      

» انـد  كه در پي كشف معناي اصلي واحدي باشد كه اولين مخاطبان متن خلق كرده             نه اين 
  . )211: 1999، 4هارلند(

بررسي سرگذشت ديوان حافظ، قدرت تأثير اين متن در فرهنگ ايراني و گستردگي             
 792(در تاريخ حافظ خواني، از سال درگذشت وي         . دهد  دامنة مخاطبان آن را نشان مي     

هـاي گونـاگوني پديـدار شـده اسـت؛ از جملـه              يكردها و خـوانش   تا امروز رو  ) قمري
نويـسان و     فرهنـگ   هـا در آثـار مورخـان و منـشيان،           استشهاد به ابيات براي بيان انديشه     

نويـسي، شـرح و    نامـه  زنـدگي   تقليد از حافظ به منزلة الگوي مطلق شعر، تفأل،          بلاغيان،
 خـوانش    ،) قرائت شيعي  ويژه  به(بي  هاي مذه  ، قرائت يهاي عرفان  تفسيرهاي ادبي، تأويل  

پژوهـي،    شناسـي، مـتن     ، نـسخه  )هاي اروپايي مشتاق شرق    قرائت رمانتيك (شناسان    شرق
هـاي ادبـي      يابي سبك و انديشه، تفـسيرهاي مبتنـي بـر نظريـه             نويسي، ريشه   نامه زندگي

 شناختي  هاي فرهنگي و هويت    قرائت   ،...شكن، تطبيقي و    فرماليستي، ساختارگرا، ساخت  
   .…مبتني بر هويت ملي و

ها تابع الگوهاي ذهني و افق انتظاراتِ مردمان ادوار مختلـف            هركدام از اين خوانش   
يـك سـده پـس از       حدود  شناسي حافظ در طول       اين مقاله، تنها به مخاطب    . تاريخ است 

هـاي اساسـي در ايـن     پرسـش . پردازد  قمري مي900 تا  792زمان وفات وي يعني سال      
  :  ازندا عبارتبررسي 

  نخستين خوانندگان حافظ پس از مرگ وي كيستند؟ . 1
بنـدي    هـايي رده   اين مخاطبان از حيث پايگاه اجتماعي و نوع دريافت در چـه گـروه             . 2

  شوند؟ مي
  هاي معنايي شعر حافظ در نظر خوانندگان اين قرن چه وجهي دارد؟ معنا يا افق. 3
   بيشتر پيوند خورده است؟ شعر حافظ با كدام مسائل خوانندگان اين عصر. 4
  چگونه است؟اين سدههاي شعر حافظ در  روند دگرگوني خوانش. 5

  كدام خوانش شعر حافظ در سدة نهم مسلط است؟. 6
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ن بررسي قرار دارد اين اسـت       يشناختي كه پيش روي ا       نخستين مسئلة روش   :روش
از . »كنيم؟  ايي مي خوانندگان و مخاطبان حافظ را بر اساس چه اسناد و منابعي شناس           «كه  

آنجا كه قصد ما بازشناسي پژواك صداي حافظ در يـك سـده پـس از وي و شـناخت                    
شناسي در سدة نهم است، تنها به اطلاعات حاصله از منابع همـين               روح حاكم بر حافظ   

المقـدور از    كنيم و براي افزايش اعتبار پـژوهش، حتـي          كصد ساله تكيه مي   يدورة تقريباً   
 دربارة اين دوره و خوانندگان، مقلدان،       900ي كه در منابع بعد از سال        استناد به اطلاعات  

آمـده،   دست هبر اساس اطلاعات ب   . ورزيم  كاتبان و مفسران حافظ وجود دارد اجتناب مي       
هـا و   خوانندگان حافظ در قرن هشت و نه را با توجه به طبقة اجتمـاعي، نـوع خـوانش        

كنـيم و نيـز بـر اسـاس اطلاعـات             بنـدي مـي     ها از كلام حافظ رده      آن ةهاي استفاد   شيوه
اند پايگاه اجتماعي شـاعر را در         اي و القاب و عناويني كه منابع به حافظ داده           نامه زندگي

دهيم و در نهايت موقعيـت شـعرش را در ميـان مخاطبـان بـر       ميان خوانندگان نشان مي  
  . كشيم تصوير مي اند به ها و صفاتي كه نقل كرده اساس تلقي

  اي خوانندگانرويكرده
اند، تـا يكـصد       هاي هشتم و نهم كه تا كنون شناسايي شده          بر اساس منابع متعلق به سده     

سال پس از مرگ حافظ حدود چهارده گونه رويكرد بـه شـعر و شخـصيت وي ديـده                   
 شعر و زندگي حافظ را براي مقاصد خـاص و بـر اسـاس الگوهـاي     ،هر گروه . شود  مي

ر بندي تا حدودي تطو     در اين رده  . اند  ه مطالعه گرفته  ذهني و افق انتظارات خاص خود ب      
تـوان    تاريخي رويكردهاي خوانندگان شعر حـافظ از آغـاز تـا پايـان ايـن دوره را مـي                  

  . مشاهده كرد

  ونياسيس و رانيوز. 1
 غـزل حـافظ     دوم سدة هشتم بدون نقـل        نيمة شيرازِبزم پادشاهان   گفتة محمد گلندام،     به

اند كـه نخـستين       ستين مخاطبان حافظ، حاضران در اين محافل      نخ. افته است ي زينت نمي 
 مثل شـيخ ابواسـحق، اميـر مبارزالـدين،          سياستمداراني. اند  هاي وي بوده   شنوندگان غزل 

العابدين   سلطان زين ،  )داماد شاه شجاع  (حيي، شاه منصور    يالدين    نصرتشاه  ،  شاه شجاع 
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الـدين    شاه بغداد، خواجه قـوام    ، سلطان اويس، سلطان احمد جلاير پاد      )پسر شاه شجاع  (
شاه، خواجه عمادالـدين      ن توران يالد  محمد صاحب عيار وزير شاه شجاع، خواجه جلال       

انـد    محمود كرماني و حتي خاتونان امراي شيراز در شمار نخستين مخاطبان حافظ بوده            
  . اند كرده  برخي از ارباب سياست در محافل خصوصي با حافظ مشاعره ميو

هاي ادبي آنان دربارة شعر حافظ باشد در          دهندة ديدگاه    كه نشان  يسلمگرچه اسناد م  
دست نيست؛ اما قرائت اهل اين محافل، همان قرائت گفتمان رسمي ادبـي و فرهنگـي                

اي است از سـتايش       اين گفتمان مسلط كه بر دربارها حاكم بود، آميزه        . آن روزگار است  
بخـشي بـه    رفاني كه البته در مشروعيت شعر از نوع غزل عويژه بهفضل، دانش و ادبيات  
  . افزايي بر تصوف شاعرانه نقش بسزايي داشته است اقتدار سياسي و رونق

  همزمان شاعران. 2
روزگار او هستند كه شباهت سبك و محتـواي           گروهي از خوانندگان حافظ شاعران هم     

و سخنش يـاد    صراحت از حافظ     ها يا به   آن. آثار ايشان با شعر حافظ كاملاً آشكار است       
. شـود   اند يا شباهت زيادي ميان قالب و ساختارهاي شعر آنها و حـافظ ديـده مـي                  كرده

 ـند از جلال عـضد      ا  تعدادي از اين شاعران عبارت     . د(، ناصـر بخـارايي      )760. د(زدي  ي
كمـال  ،  )784حـدود   . د(، جهان ملك خـاتون      ) 795ح  . د( 5، حيدر بقال شيرازي   )773

، جمال  )834. د( االله ولي  ، شاه نعمت  )820-771( ين نسيمي ، عمادالد )803. د(خجندي  
جهان . شعري برقرار بوده است     ميان حافظ و برخي از اين شاعران مراودة         .  … و يلنبان

ازدواج حدود  (الدين جهرمي     الدين مسعود اينجو و همسر امين       ملك خاتون دختر جلال   
  ار وي با حـافظ و مـشاعرة        دهم، به ديد   سدةنويس    بوده كه فخري تذكره   )  ق 744-747

 غـزل  1413در ديوان جهان ملك كه حاوي . )123: 1968  فخري،(آن دو اشاره كرده است  
هـاي   شود و محققان غزل است مشتركات زيادي در وزن و سبك با شعر حافظ ديده مي     

 بيـست   1379آبـادي،      شش غزل و دولـت     1344نفيسي،  (اند    مشابه در ديوان آن دو را نشان داده       

  ). لغز
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 معتقـد حـافظ بـوده و       ،)582: 1385( بنا به روايت دولتشاه سـمرقندي     كمال خجندي   
كمال خود در شـعري     . فرستاده است   هاي خود را از تبريز براي حافظ به شيراز مي          غزل

  : خواند بيتي وي را در عراق عجم مي هاي هفت گفته كه حافظ، غزل
 مـرا هـست اكثـر غــزل هفـت بيـت           

  

 يـاد  ان نرفتـه ز   چو گـفتار سلـم    
  

 خوانــدش در عــراق  كــه حــافظ همــي
  

 بلند و روان همچو سبــع شـداد        
  

 به بنياد هــــر هفـت چـون آسمــان         
  

 كــزين جنس بيتي نـدارد عمـاد         
  

 )1001: 1975  خجندي،(

هـايي   عمادالدين نسيمي تقريباً بيست سال از اواخر عمر حافظ را درك كرده و غزل             
. ، و نيـز نـك     212،  171،  163: 1372نـسيمي،   ( 6 در ديوان وي هست    هاي حافظ  به سياق غزل  

  ). 17-16: 1972محمدزاده ، 

محققـان  . و حافظ سخن بسيار اسـت     ) 834 -731(االله ولي     دربارة روابط شاه نعمت   
 817-812هـاي    االله بين سال    اند زيرا شاه نعمت     ها با هم ديدار نكرده     اند كه آن    نشان داده 

 آن  ،؛ به گمان برخي   )1354فرزام،  (است     مرگ حافظ به شيراز رفته    حدود ده سال پس از      
شـعرهاي  . نظرهـايي بـوده اسـت       اند و ميـان ايـشان اخـتلاف         خوانده  دو شعر هم را مي    

گـاه بـه شـاه ولـي         واقع امر اين است كه حافظ هيچ      . اند  واحدي را به هر دو نسبت داده      
شـاه ولـي چنـدين بـار بـه          .  است نظر نداشته، بلكه الگوي شاعري، براي شاه ولي بوده        

هايي با وزن و قالب و مضامين مشترك در هر دو ديوان زياد              استقبال حافظ رفته و غزل    
فعاليت شعري شاه ولي در كرمان مصادف با آخـرين          . )300-293: 1379فرزام،  . رك(است  

 ولـي نـشان      هـاي شـاه    هـاي بلاغـي غـزل       ويژگي. شود  هاي زندگي حافظ آغاز مي     سال
اي نيستند، بلكه وي شـعرش را         ند كه مخاطب اصلي وي شاعران درباري و حرفه        ده  مي

بـودن   دليـل سـادگي سـبك و تكـراري      . ابزار دعوت پيروان عرفان مكتبي ساخته اسـت       
هايش جواب فوري به قوال و يا به مريـدانش در محافـل             ابياتش اين است كه اكثر غزل     

االله در بـاب       كه پيروان شاه نعمـت     ريافتدتوان    از اسناد تاريخي مي   . صوفيانه بوده است  
.  التفات حافظ به شاه ولي از اين دست اسـت          ةافسان اند و   پردازي كرده   مراد خود افسانه  

آنان كـه خـاك را بـه نظـر كيميـا            «اند حافظ غزل      هواداران شاه ولي در قرون بعد، گفته      
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در ديوان  . )106: 1361كرماني،  ( گفته است    7االله  را در تعريض به غزلي از شاه نعمت       » كنند
  : )865: 2535 االله، شاه نعمت(شاه نيز ابياتي هست كه بوي تعريض به حافظ دارد 

 معــني تــنزلّ ار بداند حــــافظ     
  

 تنزيل به عشق دل بداند حـافظ        
  

 ـ          كـرديم   ياو كرد نـزول و مـا ترقّ
  

 تحقيق چنين كجا توانـد حـافظ     
  

روشـني، مقـام     تـوان بـه     اصران نمـي  هاي وزن و صورت اشعار مع       گرچه از همساني  
حافظ و نوع نگرش معاصرانش را به وي دريافت؛ اما توجه معاصران به شعر وي نشان                

 عطـار   روزگـار حـافظ،      شـاعر هـم    داوريدر اين باره    . از مقبوليت نسبي شعر وي دارد     
درخـور  ) 778. د(ميان شعر حافظ و سـلمان سـاوجي         ) مشهور به روح عطار   (شيرازي  

آيد كه شـعر حـافظ بـا اشـعار شـاعران بـزرگ                 چنين برمي  8 از اين داوري   .توجه است 
زده و در محافل ادبي بر سر ترجيح وي بر سلمان اختلاف نظر بوده                روزگارش پهلو مي  

  ). 114: 1369عطار شيرازي، (است 

  اشعار گردآورندگان. 3
هـا   ان جنگ  گردآورندگ ،توان بازشناخت   گروه ديگري را كه با عنوان مخاطبان حافظ مي        

گزينش شعرهاي خوب در قالب گـردآوري جنـگ، بـراي           . هاي شعري هستند    و گزيده 
شـناختي دارد و بـه قـصد ثبـت و نگهـداري           جنبة التـذاذي و زيبـايي     » خوانش محض «

علـت گـزينش       بازشناسي ذوق و رويكرد گردآورنـدگان،     . گيرد  بهترين شعرها انجام مي   
مفيدي دربـارة مخاطبـان و خواننـدگان ايـن          اشعار و بررسي ديگر منتخبات، اطلاعات       

  . دهد به ما مي  دوره
اي از وي بنـا       هايي از زمان حيات حافظ در سدة هشتم هست كه ابيات پراكنده            متن

 سـال پـيش از مـرگ        29 مـسعود متطبـب   در جنگي كه    . اند  هايي درج كرده   به ضرورت 
همـام طبيـب   . )1367صـمدي،  (تدوين كرده تنها دو غزل آمده است   ) 763شعبان  (حافظ  

ده غـزل  )  ق هجده سال پيش از درگذشـتش 773نگارش( التذكره بياندر انتهاي كتاب    
؛ نيـز  بـايرام (كتابت كرده است   تاي آن را بعد از مرگ شاعر   نهحافظ را آورده كه احتمالاً      

حـدود  (و حدود ده سال پـيش از مـرگ شـاعر            ) 1367 و نيز گنجي،     118-112: 1371گنجي  



   6شمارة/ 2 سال                                                                                         78

عكس روي تـو    « شمس قيس رازي، غزل      المعجمفقيه كاتب در دستنويس      ابن)  ق 781
جنـگ معـروف    . )1349 محـيط طباطبـايي،      ؛ و 4: 1321نفيـسي،   (را آورده اسـت     » …چو در   
 795 غزل است كه احتمـالاً قبـل از          115حاوي  ) 2184موزة كاخ ملي گلستان، ش      (بغدادي  

 ). 1385بشري، ( در شيراز كتابت شده است .ـه

 احتمـالاً   كتابت( خود   جنگرندي، شاعر و گزينشگر اشعار معاصر حافظ در         علاء م 
بيت بيشترين تعداد اشعار حافظ را تـا آن روزگـار             تك 2 غزل و    48با گزينش   )  ق 792

 غزل آورده   14 غزل و از سعدي      43او از جلال عضد يزدي      . خود آورده است    درگزيدة  
ت شـعر   يشعر و نشان دادن وضـع     اش گويي قصد تطبيق       وي در تدوين مجموعه   . است

دوره را    هـاي دو شـاعر هـم       در طول يكصد سال قبل از خود را داشته است، زيرا غـزل            
روي هـم،    هرا روب ) 713. د(و همام تبريزي    ) 691. د(يعني سعدي   : كتابت كرده  رو هروب

را نيـز مقابـل هـم و        ) 738. د(و اوحـدي مراغـي      ) 721. د(شعرهاي نـزاري قهـستاني      
هـاي    گمانـه . )1387افـشار،   ( هـم    روي  روبـه يي از جلال عضد يزدي و حافظ را         ها  گزيده

 در باب ديـدار عـلاء مرنـدي بـا حـافظ و       )52،  27: 1378فردوسي،  (مصحح اين مجموعه    
 شناسـان  يادداشت شعرهايش در مجالس انس شيراز محل تأمل است و برخي از حـافظ           

ايـن نـسخه ترديـد      و تـاريخ    در ارزش   ) نيساري، خرمشاهي، ضـياء موحـد     (و محققان   
  . اند كرده

ها آمده بـر اسـاس      ترين منابعي كه اشعار حافظ در آن        شمار قديم   در جدول زير سال   
نـويس موجـود    ترين دست  جغرافياي نگارش تا زمان كهن   و تاريخ كتابت، تعداد شعرها   

  :نقل شده است)  ق824( يعني محمد گلندام ديوان حافظاز مقدمة جامع 
 توضيحات شعر حافظ ب و مؤلفنام كتا سال

 كتابت احتمالاً در شيراز   غزل2 مسعود متطبب جنگ شعر 763

 )1349محيط طباطبايي،  (  غزل3 دستنويس ميانه قرن هشتم 765

نسخة كتابخانة يوسف آغـا قونيـه ش          غزل10 التبصره تبيان و التذكره بيان 773
692 

 )1368افشار (ه دستنويس گم شد  غزل20 ارشادي نويس دست 777
در   احتمــالاًابــن فقيــه كاتــب، كتابــت   غزل1 اشعار معايير في المعجم 781



 79                ...هاي هشتم و نهم هجري شناسي حافظ در سده مخاطب             6ة شمار/ 2سال 

 بغداد العجم

 2 + زل غ2 الدين احمد وزير  تاجبياض 782
 يتب

   796 و 437چاپ عكسي ص 
 )كتابت در شيراز(

افـشار،   (الـدين طبيـب شـيرازي      كمال  غزل2 اختيارات بديعي 785
1368( 

تحفه به يكـي از بزرگـان احتمـالاً در            غزل48 رندي علاء مجنگ 792
 شيراز 

 غزل 392 نويس تاشكند  دست 803
  ناتمام40+

الدين بن غيـاث كرمـاني، بـراي         برهان
 )1376آل داود، (اميرمجدالدين 

  سفينة و لطايف  مجموعة 804
 ظرايف

 غزل 126
 قصيده1و 

اواخـر  (گردآورنده سيف جام هـروي      
 )قرن هشتم

 اطلاعاتي در باب شأن نزول اشعار   غزل41 555 ش عة تاجيكستانمجمو 807

 )استانبول( وولكتابخانة كوپر  غزل35 جنگ اشعار  811
784-
813 

 ) 808زنده در (الدين شامي  نظام  بيت3 رسالة رحيقيه 

 جنگ اسكندري 813
 )اسكندرميرزا(

  در شيرازتباكت غزل152

 وان از شاعران مختلف دي20  غزل252 مجموعة اياصوفيه 813

 -  غزل47 مجموعة سالار جنگ هند 813
 -  غزل158 مجموعة اياصوفيه 816

پيش 
از 

817 

  795كتابت در شيراز حدود    غزل115 جنگ معروف بغدادي 

پيش 
از 

817 

بشري،  ( كتابت در شيراز817پيش از      بيت2  كنزاللئالي
1385( 

 20 قطعـه،    1بنـد،     تركيب 1يده،   قص 4  غزل352 نويس آصفيه هند دست 818
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 رباعي

نويس طوپقاپوي  دست 822
 استانبول

 غزل 441
 23و  

 قطعه

 كاتب جعفر بايسنغري تبريز

 26بند،   تركيب1 قصيده، 7به اضافة    غزل448 نويس ميشيگان دست 823
 بيت  تك3 رباعي، 24قطعه، 

 26قطعه، 18د، بن تركيب1 قصيده، 7+  غزل425 ديوان جامع محمد گلندام 824
 رباعي

 سـال پـيش از مـرگ        29بينيم نخستين سند از شعر حافظ بـه           كه در جدول مي    چنان
ترين   قديم. يابد  تدريج تعداد شعرهاي منتخب افزايش مي      وي تعلق دارد و از آن زمان به       

 سـال بعـد از      32 در دست است مربوط به       ديوان جامع   ةنويس كاملي كه با مقدم     دست
  . 9 شدبا مرگ حافظ مي

هاي حاوي شعرهاي حافظ  كـه        ها و ديوان   نويس از جنگ    وجود بالغ بر پنجاه دست    
حـافظ  .  نشان از پرخواننده بودن شعر او دارد       روشني  بهمانده،     از سدة هشتم و نهم باقي     

عصر و حتي بسياري از شاعران بـزرگ فارسـي، بيـشترين              در قياس با ديگر شاعران هم     
هاي آغاز سـدة     ها در جنگ   تعداد غزل .  از خود داراست    پس  نسخ خطي را در يك سدة     

. شـود   ها افزوده مي    ها و تعداد نسخه     اما در دهة سوم قرن بر تعداد غزل        ؛نهم اندك است  
هاي اين قرن معتبرترين اسناد براي تعيين ميـزان اعتبـار و صـحت انتـساب          نويس  دست

هاي حافظ   ترين غزل  ن و مقبول  تري  پرخواننده. )1386نيساري،  . رك(اشعار به حافظ هستند     
تـوان    ها و شعرهايي كه تتبع شـده اسـت مـي            ها و نقيضه   ها و جنگ    را از بررسي گزيده   

هـا از خواننـدگان اصـلي حـافظ      ها و خريداران نسخه   مشتريان مجموعه (. شناسايي كرد 
   ).اند بوده

انـد   نوشـته   هـاي مختلـف مـي        كه از كتاب   ييها  در قرن نهم كاتبان بر حواشي نسخه      
صوفي زمخشري از    الابرار ربيع  در ترجمة  كاتبان قرن نهم  . اند  افزوده  ابيات حافظ را مي   

انـد    بيتهـايي بـر نـسخة اصـلي افـزوده         ) 781سـال    (الربيـع  نـسيم با عنـوان    سمرقندي  
اي كه به خـط متـرجم         اين ابيات در نسخه    .)201 و عليگر، ورق     2نويس استانبول، ورق     دست(
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 جهـان س شخـصي خـود از   ينـو  دست قاسم انوار بر حاشية   . دموجود است وجود ندار   

: 1382اخـوان زنجـاني،     (را نوشـته اسـت      » …يارم چو قدح به دسـت گيـرد         « بيت   دانش

  ).دوازده

  سانينو نامه يزندگ. 4
 بخش عمـدة    ، است نگاري   تاريخ ادبيات  هاي گامنويسي كه در واقع نخستين        نامه زندگي

 در  يا  نامـه  اطلاعـات زنـدگي   . ده ـد  د اختـصاص مـي    كار مورخان ادبي اوليه را به خـو       
ها   بنيادين دارد و گاه مسير تأويل      يو نقد تفسيري و تكويني نقش     » قصد مؤلف «شناخت  
  . دهد هاي متن را تغيير مي و قرائت

الدين محمد گلندام  كلاسي وي شمس     نخستين اطلاعات دربارة زندگي حافظ را هم      
گلندام نخستين جامع كل شعرهاي حـافظ اسـت         بر اساس يك مقدمة كهن،      . داده است 

گرچـه برخـي محققـان نخـست در ايـن           . ر و منشي بوده است    كه خود نيز شاعر، محرّ    
هـاي   ، بـه بركـت پـژوهش      )ص قـز    :1320قزوينـي،   . نـك (اند    مقدمه به ترديد نگريسته   

هاي قـديمي مطمئنـيم و اسـتناد بـه آن خـالي از                 از وجود اين مقدمه در نسخه      10جديد
 دانيم كه  محمد گلندام، مداح امرا و وزرا بـوده، مـدتي شـعر را                 اكنون مي . ار نيست اعتب

كنار گذاشته، در نقاط مختلف منشي بوده و شغل عرض رسايل و تدوين تاريخ ملـوك                
حـاكم فـارس   (در وطن خود شيراز به دربار ابوالفتح ابـراهيم سـلطان     سرانجام  داشته و   

 كـه در مـدح      ي بيت ـ 42اي    او در قـصيده   . ته است فرزند شاهرخ ميرزا پيوس   ) 838 -817
  ). 21 :1367نيساري، . نك(ابراهيم سلطان سروده اطلاعات مفيدي دربارة خود آورده است 

) الحفـاظ  ملك(سرآمد حافظان   كلاسي خود را چنين معرفي كرده كه وي           گلندام هم 
بـداالله شـركت    الـدين ع    درس قـوام  ات بوده و با هـم در        يو از علما و استادان بزرگ ادب      

كـرده     مكرر دوست شاعر خود را به گردآوري اشعارش ترغيب مـي           گلندام. اند  كرده  مي
محافظت درس قرآن، شغل تعليم سلطان، تحـشيه  «هاي بسيار از جمله   مشغله،اما حافظ 

را بهانـه   » ناروايي روزگار و بغـي اهـل عـصر        «و  » ادبيات   و مطالعة    كشاف زمخشري بر  
 792 و   791، تاريخ درگذشـت حـافظ بـه دو صـورت            ة گلندام در مقدم . كرده است   مي

  . هاي زيادي را در ميان پژوهندگان حافظ برانگيخته است كه بحثده مآ
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اشـارة  و  » نـاروايي روزگـار و بغـي اهـل عـصر          « اشارة گلندام به شكوة حـافظ از        
، منـشأ   »شـهيد «ميلي وي در گردآوري اشـعارش، در كنـار لقـب              تلويحي به ترس و بي    

هـايي دربـارة فـشارهاي اهـل شـرع و از بـين بـردن اشـعار حـافظ توسـط                       سازي  قصه
. )307: 1024اوحـدي،  (ر اثر اين فـشارها شـده اسـت    ب شاعر  مرگسرانجاماش و   خانواده

 به شاعر معاصر وي يعني جلال عـضد و          ،البته لقب شهيد كه فقط گلندام به حافظ داده        
 كـه عـلاوه     شده  اطلاق مي پنجم به كساني     از سدة    اين لقب .  شده است   ديگران هم داده  

  ). 17-16: 1368شفيعي كدكني، (اند  بر فضل علمي داراي مراتب عرفاني نيز بوده
نگـارش   (فصيحي مجمل در ميانة سدة نهم، فصيح خوافي مورخ در         بعد از گلندام،  

ناميـده و دو بيـت نقـل كـرده كـه            » افتخار افاضل «در اشاراتي كوتاه حافظ را      )  ق 845
» فريد عصر « به وي لقب       ها   در آن  اند و    ق ثبت كرده   792تاريخ درگذشتش را سال      ادهم

 جعفـربن محمـد بـن حـسن جعفـري در          ،پنج سال بعد  . )994 /3: 1386فصيح،  (اند    داده
 24نامة حافظ را در كنـار شـرح حـال            زندگي)  ق 850نگارش   (زدي كبير تاريخكتاب  

حافظ از فضلاي عـصر     : بينانه است   بسيار واقع شاعر فارسي آورده؛ آنچه جعفري نوشته       
استاد غـزل و طـراز      .  بوده است  التلخيص و كتاب    كشاف مدرس علم كلام و تفسير    و  

درگذشـته و مـدفنش     ق   791در سال   كه  سخن و شاعر شاه منصور و مورد احترام وي          
  ). 157: 1337جعفري، (مشهور بوده است ) 850(در شيراز در سال نگارش كتاب

 دولتشاه تذكرة  ،بهارستان  ،الانس نفحاتهاي آخر سدة نهم، چهار تذكرة        در سال 

 شد كه تا امـروز بنيـاد بـسياري از اطلاعـات تـاريخ ادبيـات                 تأليف النفايس مجالسو  
اي چنـداني دربـارة حـافظ         نامـه  در اين چهار تذكره، اطلاعـات زنـدگي       . اند  فارسي بوده 

. خاطبانش مكرر مورد تأكيد قرار گرفته است      نيست، اما جايگاه برتر شعر وي در ميان م        
شـعر حـافظ بـيش از          دربـارة ) 892نگـارش    (بهارستان و   نفحاتجامي در دو كتاب     

معلـوم نيـست كـه وي        «:گويـد    مي )611ص  ( نفحاتدر  . زندگي وي سخن گفته است    
  . »دست ارادت پيري گرفته و در تصوف به يكي از اين طايفه نسبت درست كرده

در «آورده كـه خواجـه حـافظ        ) 892نگـارش    (الشعرا تذكرةقندي در   دولتشاه سمر 
 بـه  …نظيـر اسـت و در علـوم ظـاهر و بـاطن مـشاراليه اسـت، همـواره               علم قرآن بي  
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درويشان و عارفان صحبت داشتي و احياناً به صحبت حكام و صدور نيز رسيدي و بـا                 
س خوش برآمدي و    وجود فضيلت و كمال با جوانان مستعد اختلاط كردي و به همه ك            

او را به اصناف سخنوري التفاتي نيـست الا غزليـات و بعـد از وفـات خواجـه حـافظ                     
سلطان احمد پسر سـلطان اويـس       . »اند  معتقدان و مصاحبان او اشعار او را مدون ساخته        

شـاعر  . حاكم بغداد و تبريز به حافظ اعتقاد داشته و او را به بغداد دعـوت كـرده اسـت                  
دولتـشاه همچنـين بـه    . ن احمد گفته اما رغبتي به سفر نداشته است طالغزلي در مدح س   

گويي حافظ و افسانة ملاقات وي با تيمور اشاره كرده و سال درگذشـت حـافظ را                   بذله
 النفـايس  مجـالس امير عليشير نوايي در . )534،  531: 1385دولتشاه،  (.  ق نوشته است   794

نياورده و دربارة شعر حافظ بـيش از        اي چنداني     نامه اطلاعات زندگي )  ق 896نگارش  (
  . اش سخن گفته است زندگي شخصي

 مجموعـة سـخنان سـيد اشـرف جهـانگير           اشرفي لطايفبرخي پژوهشگران كتاب    
اين كتاب را نظـام     . اند  حافظ دانسته    ترين سند دربارة   را قديم )   ق  832 تا   709(سمناني  

عـاتي در بـاب ملاقـات      آورده و حـاوي اطلا     حاجي غريب يمني مريد سيد اشرف گرد      
 و محققـان بـه      11اي از ابهام بوده     ست، اما از ديرباز اصالت آن در هاله       اسمناني با حافظ    

 انـد   جوي قرن دهم دانسته     و آن را برساختة صوفيان آوازه     اند    ديدة ترديد در آن نگريسته    
ي اسـت   الاصـل  سمناني صوفي ايراني  . )سي و سه  : 1370عابدي،   ؛492-483: 1354همايونفرخ،  (

در ملفوظات  . نفوذ بوده است    صاحب  و كه در شمال هند در كهچوچهه خانقاهي داشته،       
سمناني، چندين جا از حافظ و شعر وي و نيز ملاقات سيد اشرف با حافظ سخن رفتـه                  

بـا  (!) اي مندرج در اين كتاب سمناني در گازرگـاه            بر اساس اطلاعات زندگينامه   . است
حـافظ را از صـوفيان اويـسي          ،)3نويس، لطيفـة     ني، دست سمنا(حافظ مصاحبت كرده است     

و گفته كه او از مجـذوبان درگـاه عـالي و محبوبـان بارگـاه        )54و 14همان، لطيفة (شمرده  
انـد    گفتـه  »لسان الغيـب  « اكابر روزگار اشعار وي را        متعالي و مورد توجه صوفيان بوده،     

شد وي بوده، اشعار وي را جمع        مر ]و[حاجي قوام كه داراي منصب وزارت     . )14لطيفة  (
  ق بوده است و اين آخري 800ا ي و 792وفات وي در سال . )54لطيفـة  ((!) كرده است   

» لـسان الغيـب   «،  در ملفوظات سمناني يكجا حـافظ، خـود       . )54لطيفة  ((!) تراست  درست
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لطيفـة  (و در جاي ديگر اشعارش با اين لقب معرفي شده است            ) 14لطيفة  (خوانده شده   

 ). 370 / 2: 1295 نيز سمناني،  و54

حدي بوده كـه حـاجتي       به گواهي منابع پايان سدة نهم، شهرت حافظ و اشعارش به          
ها افتاده كه حاجت     ، شعرش چندان در زبان    شده  وي احساس نمي     نامة به نوشتن زندگي  

نويس برجستة اين قـرن       سه تذكره . اندديده  هاي خود نمي    به گزينش و نقل آن در تذكره      
مي، دولتشاه و عليشير نوايي هر سه به شهرت بيش از حـد شـعرهاي حـافظ اشـاره                   جا
و در شهرت   «گويد    نوايي مي . بينند      شعرش نمي   كنند چندان كه نيازي به آوردن نمونة        مي

آنچـه از   . )355: 1363نـوايي،   (» .چون مثل گلستان و بوستان است احتياج به ذكـر نيـست           
نويسان به شخصيت علمـي و ادبـي حـافظ و             ت كه تذكره  آيد اين اس    ها برمي   نامه زندگي

 سـخن از   بيشترجا همه. اند اش توجه نشان داده    ويژه شعر وي بيش از زندگي شخصي       هب
  . هاي اوست تا از زندگي شخصي وي غزل

  تحول پايگاه اجتماعي حافظ 
زمـانش در مقدمـة محمـد گلنـدام بـسيار       موقعيت اجتماعي حافظ در ميان مخاطبان هم  

موقعيت برجستة حافظ هم در القابي كه بـه وي داده و هـم در        . وشن تبيين شده است   ر
در كلام محمد گلندام، حـافظ دانـشمندي        . توصيفاتي كه از شعرش آورده نمودار است      

بـه گمـان قـوي،      . فاضل، استادي بزرگ در بلاغت و ادبيات، و عارفي والا بـوده اسـت             
انـد نيـز بـر ايـن القـاب و        ار حافظ برانگيختـه   دوستان گلندام كه او را به گردآوري اشع       

 توصيف گلندام از اشعار حافظ نيـز جايگـاه سـخن وي را    . اند گذاشته  ه مي اوصاف صح
آنجـا كـه گلنـدام صـفات شـاعر         . دهد  روزگاران شاعر نشان مي    در نظر همدرسان و هم    

در هر «ه آنكه  ويژ ه ب .12بيند    كند در واقع همة آن اوصاف را در حافظ مي           ماهر را ذكر مي   
باب، سخني مناسب حال گفته و براي هركس معني لطيف غريب انگيخته، معاني بسيار              

و در نهايـت  » در لفظ اندك خرج كرده و انواع ابداع در درج انـشا و انـشاد درج كـرده                 
  :سرايد كه مي

 بــداد داد بيـان در غــزل بــدان وجهـي       
  

 كه هيچ شاعر از آن نـوع داد نظـم نـداد             
  

 شعر عذب روانش ز بـر كنـي گـويي         چو  
  

 هــزار رحمت حـق بر روان حافظ بـاد         
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 دهد غزل وي در زمـان حيـاتش، نمونـة     قضاوت گلندام دربارة شعر حافظ نشان مي      
  . شده است عالي شعر شناخته مي 

مراتـب افـراد بـه وسـيلة          هاي اجتماعي سنتي، موقعيت اجتمـاعي و سلـسله          در نظام 
بـر ايـن اسـاس از طريـق         . شده است    تعيين مي  هاي اجتماعي   عنوانها و بر اساس      لقب

هـاي ديـوان،     نـويس  دسـت (هايي كه منابع سـدة هـشتم و نهـم            ها و عنوان   بررسي لقب 
توان جايگاه اجتمـاعي و موقعيـت         اند، مي    به حافظ داده    ...)ها و   ها، تواريخ، تذكره   جنگ

در نخـستين   . ناسـي كـرد   وي را در گفتمان ادبي و مذهبي و سياسـي آن روزگـار  بازش              
مولانا شـمس   « ق نام و لقب حافظ غالباً به صورت          824 تا   763منابع بازمانده از فاصلة     

 ابـن   ؛) ق 763 (مـسعود متطبـب   جنگ  [ آمده است    »الملة و الدين محمد حافظ شيرازي     
تاجيكـستان    ؛)792(؛ عـلاء مرنـدي   )782(؛ تاج الـدين احمـد وزيـر        )781(فقيه كاتب   

ــگ اســ)807( ــشيگان  )818( آصــفيه ؛)813(؛ اياصــوفيه )813(كندري؛ جن ؛ )823(؛ مي
است كـه      »الدين محمد حافظ شيرازي    شمس«اسم و لقب اصلي شاعر      )]. 834( مجلس
از القاب بـسيار رايـج در        » و الدين  هشمس المل «.  است  تكرار شده    در بيشتر منابع   تقريباً

اسـت كـه در     » محمـد «شاعر  نام  . دهد  سدة هشتم بوده و تشخص خاصي به حافظ نمي        
  . تمامي منابع آمده است

اند چند عنـوان همـه جـا بـه حـافظ              در ميان انبوه القاب و صفاتي كه به حافظ داده         
هـاي ظريفـي را در بازشناسـي پايگـاه            ها نكتـه   اطلاق شده كه بررسي روند تاريخي آن      

  . كند اجتماعي شاعر و نگاه مخاطبانش به وي روشن مي
هـا و منـابع زمـان        نـويس  حـافظ را در بيـشتر دسـت       : مولاي اعظم مولانا، مولي و    

. 13شـود   اند كه تا ميانة سدة نهـم كمـابيش ديـده مـي              لقب داده » مولانا يا مولي  «حياتش  
تاريخ جديـد  مقدمة گلندام و . مولانا و مولي لقبي عام براي اهل علم و فضل بوده است           

ر بـه  اين لقب در آن روزگـا . اند واندهخ»  مولاناي اعظم« حافظ را    )24: 1386كاتـب،   (يزد  
نگارش  (نامه  همايونمنشي يزدي در    . شده است   فضلا، دانشمندان و قاضيان اطلاق مي     

» مولاناي اعظـم  «ها لقب    نگاري قرن هشتم را آورده كه در آن         الگوهاي نامه ) 850حدود  
 ـ   )51،67: 2536منشي،(رفته    براي قاضيان، فضلا و علما به كار مي        ي مظفـري در     و شاه يحي
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خطـاب كـرده اسـت      » مولانـاي اعظـم   «را  ) 792. د(اي، علامه سعدالدين تفتـازاني        نامه
  ). 158 و 156همان، (

يكي حافظ قرآن و ديگري آوازخـوان و نوازنـده          : لقب حافظ به دو معناست    : حافظ
الـدين محمـد در       شـمس . شـده اسـت     كه در دورة تيموري بر كسان بسياري اطلاق مي        

حامـل  »  «القراء ملك« و در شش منبع نيز به صورت         14قرآن اشاره كرده  شعرش به حفظ    
به ايـن صـفت اشـاره شـده      » حافظ كلام المجيد«و » ملك الحفاظ «،  »كلام رب العالمين  

نوشـتة سـيف جـام هـروي         ظرايـف   سفينة و لطايف   مجموعةنويس   در دست . است
 358 ب،   250ورق( اسـت    آمده» الدين  حافظ«چند بار لقب حافظ به صورت       ) 804 -762(

  ). الف369 ب،  361ب، 

: 1975خجنـدي،   ( 15آواز بوده   حافظ، در سدة هشتم لقب موسيقيدانان نوازنده و خوش        

ه  و در دورة دوم عهد تيموري، و در سدة نهم بسيار شيوع يافت             )1039،  1033،  1027،  1014
: 1367حافظ،  ( 16لهجگي خود اشاراتي دارد     آوازي و خوش    با اينكه حافظ به خوش    . است

شايد . اند   هيچ اشارتي نكرده   وي اما منابع سدة نهم به خوانندگي و نوازندگي          )229،  176
شـده تـا بـه موسـيقيداني حـافظ كـه              غلبة فضاي شرعي و ديني در قرن نهم مـانع مـي           

  . كند اشاره شود تدريج مقامي قدسي پيدا مي به
 را شايد در پايـان عمـر        17) ميشيگان 823 استانبول ؛    811(الشعرا   لقب ملك  : الشعرا ملك

.  آمده است  )105،  بهارستان  ،جامي(لقب قدوة الشعراء نيز تنها در يك منبع         . اند  به وي داده  
» سلطان الـشعرا  « حافظ را    السعدين مطلع در) 872. د(الدين عبدالرزاق سمرقندي      كمال

 ). 1/298ص، (ناميده است 

آمـده شـعري    » الغيب لسان« عربي كه اصطلاح     ترين جايي از منابع      قديم :الغيب لسان
اين لقب را كـه بـه گفتمـان عرفـاني تعلـق دارد در آغـاز بـه                   . 18است از منصور حلاج   

 اشـرفي  لطايفگرچه بنا به نوشتة     . اند  شخص حافظ و بعدها به ديوان وي نسبت داده        
ة محمد گلندام    نبود اين لقب در مقدم     ،اند  ناميده» الغيب لسان«اكابر روزگار حافظ، او را      
را به حـافظ  » لسان الغيب« معتبري كه لقب يسندديگر . كند سخن سمناني را تأييد نمي    

نگـارش،   (بكريـه  دياراست، سپس تـاريخ  )  ق 840( آذري توسي    جواهرالاسرارداده  
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درويـشان صـاحب ذوق آن را لـسان         «گويـد      داده مي  ديوان حافظ اين لقب را به     ) 875
 در دو   مناظرالانشاءنيز در كتاب    ) 886. د(عمادالدين گاوان    ).363ص(» گويند  الغيب مي 

 نفحاتپس از آن جامي در      . الغيب ياد كرده   از حافظ با لقب لسان    ) 102،  75ص،  (موضع  

نگـارش   (بهارستانخوانده و در » الاسرار الغيب و ترجمان لسان« حافظ را   )883نگـارش   (
: 1367جـامي،   (لغيـب ناميـده اسـت       اشعرش را تا سر حد اعجاز بركشيده و لـسان         ) 892

در پايان سـدة نهـم نيـز عينـاً سـخن            ) 355( و دولتشاه    )117: 1363(عليشير نوايي   . )105
  . اندجامي را نقل كرده

نخـستين  . بـه حـافظ نيـافتيم   » خواجه«  قمري نشاني از اطلاق 860تا سال  : خواجه
 و العـشاق  مونس نام سندي كه اين لقب را به حافظ نسبت داده، سفينة شعري است با     

وي ). ق احتمالاً در قونيـه    860كتابت خود وي  ( گردآوردة سليمان القونوي     الآفاق تحفة
خواجـه  « غزل از حافظ را آورده و بيش از چهارده بار بر پيشاني غزلها عنوان      34حدود  
، نيز لقـب خواجـه    ) ق 866. د( محمود قاري    البسة ديوان در   19. را نوشته است  » حافظ

فظ آمده كه اگر افزودة كاتبان يا ميرزا حبيب اصفهاني مصحح نخـستين چـاپ               براي حا 
با اينكه  . نباشد، دومين منبع ما براي اطلاق لقب خواجه خواهد بود         )  ق 1303استانبول  (

انـد؛ امـا برخـي محققـان          نخوانـده » خواجـه «گـاه    حافظ را تا نيمة دوم سدة نهـم هـيچ         
هايي دربـارة    را دستماية تحليل  » خواجه«لقب   )64: 1388 شميسا،    ؛16-15: 1354كوب،    زرين(

دوم سدة نهم ايـن لقـب     در نيمة. اند موقعيت اجتماعي و اقتصادي زندگي حافظ ساخته 
 بهارستانشده و در پايان سدة نهم در          آميز به خواجگان فرقة نقشبنديه اطلاق مي        احترام
 بـه حـافظ اطـلاق شـده     )531ص ( دولتشاه سـمرقندي  الشعرا  هتذكر و   )105ص  (جامي  
عزيـزان سلـسلة    « نيـز بـه نقـل از يكـي از            )612ص  ( الانـس  نفحـات جـامي در    . است

  . »هيچ ديوان به از ديوان حافظ نيست اگر مرد صوفي باشد«گفته است كه » خواجگان
كنندة مقام شاعري وي رو به افـزايش          تدريج القاب توصيف    به . هـ 824هاي   از سال 

) 824(هـا را محمـد گلنـدام         ابع نيمة اول سدة نهم، بيشترين لقـب       در ميان من  . گذارد  مي
ذات ملـك صـفات مولانـاي معظـم مرحـوم سـعيد شـهيد، مفخـر                 «: براي حافظ آورده  

العلما، استاد نحارير الادبا، معدن اللطايف الروحانيه، مخزن المعـارف الـسبحانيه،             افاضل
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سازي كه به طرز رايـج در          لقب شايد اين افراط در   . »المله و الدين محمد الحافظ     شمس
 دوستي و ارادت خاص     دليلها و منابع نيمة سدة نهم به بعد شبيه است، به             نويس دست

ها به جانب پايان سدة نهـم   روند فزايندة القاب و تنوع آن. اش باشد كلاسي گلندام به هم 
سـت؛  هاي بعـد ا     خود حاكي از ارتقاء تدريجي موقعيت حافظ در ميان خوانندگان دوره          

گونـه گـسترش     هاي نيمة دوم سـدة نهـم فهرسـت القـاب ايـن             نويس كه در دست   چنان
  : يابد مي

تمت الديوان افصح الشعرا و ابلغ البلغا حافظ كلام المجيد و كاشف اسرار الفرقـان               «
تـم الـديوان    «. ) ق 866نـويس مهـدوي،      دسـت (» .و التوحيد فريد عصره و وحيد دهره      

ملـح الـشعراء المتقـدمين و المتـأخرين شـمس الملـه و              افصح الفصحاء المتكلمـين و ا     
 بـه  874نويس كتابخانة ملـي احتمـالاً    دست(» .الطريقه والحقيقه و الدين محمد حافظ شيرازي  

تـم الـديوان افـصح الفـصحاء و الـشاعرين و ابلـغ البلغـاء و                 « 20.)خط پيـر حـسين كاتـب      
 و الـدين محمـد حـافظ        ��� �� الشعراء المتقدمين و المتأخرين شـمس        �المتكلمين، قدو 

  ). 120 :1380ق نقل از نيساري، 898نويس مجلس  دست(» .شيرازي

كنندة موقعيت وي در چـشم و         هاي اعطايي به حافظ نيز بيان      افزون بر القاب، صفت   
: كننـد   عمده از شخصيت شاعر را وصف مي        اين اوصاف دو جنبة     . دل خوانندگان است  

  : ني وي رايكي شخصيت ادبي و ديگري شخصيت عرفا
ويژه  ههاي ناظر بر شخصيت ادبي و علم و فضل ب          طور كلي صفت   هب: حافظ اديب   )الف

مفخـر   از جمله استاد نحـارير الادبـا؛         ؛تر است   اول قرن بيشتر و پررنگ      در منابع نيمة  
 اسـتانبول؛   811(؛ ملك الشعرا    ) تاجيكستان 807(سحبانِ وقت   ؛  )، گلندام 824(افاضل العلما   

 823(؛ اوضـح اللـسان املـح الكـلام     ) اسـتانبول 811(؛ مليح الـنظم والنثـر   )گان ميشي 823

العـالم  ؛ ) فـصيحي 845(؛ افتخـار الافاضـل   ) خلخـالي 827(؛ افصح المتـأخرين   )ميـشيگان 
 ابلـغ  ،؛ فريد عصر ) جعفـري  850( طراز سخن و صاحب درس    ؛  ) نخجواني 850(الفاضل  

 مهـدوي؛   866(افصح الشعرا   ؛  ) ملي 874( المتكلمين  الفصحاء  ؛ افصح   ) مهدوي 866(البلغا  

 892 جنـگ مجلـس؛      837( الـشعراء    ه؛ قـدو  ) احياي ميـراث   894(؛ املح الشعرا    ) مجلس 898

  . الفضلاء  ملك ملك العلما؛)  مجلس898بهارستان؛ 
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  نخست سدة نهم القـاب عرفـاني تنهـا در مقدمـة             در ميان منابع نيمة     : حافظ عارف ) ب
طور جـدي رو     هو از سال پنجاه ب      است     توسي پررنگ گلندام و سپس منتخب آذري      

 824(معـدن اللطـايف الروحانيـه، مخـزن المعـارف الـسبحانيه             : گـذارد   به فزوني مي  

، 57(  شــيخ العــارفين؛) آذري توســي840(لــسان الغيــب و صــاحب مــشرب  ؛)گلنــدام

رار ؛ كاشف اس ـ  )المحبين تحفة،  858( لسان الوقت  و   عارف محقق ؛  )حسني التواريخ جامع
 الغيـب  لـسان ؛  )ملـي  874( ؛ شمس الطريقه و الحقيقـه     )مهدوي 866(الفرقان و التوحيد    

) النفـايس  مجـالس  892؛  دولتـشاه  892؛  نفحـات   883؛  دياربكريـه  770؛  جواهرالاسرار،  840(

   ).دواني 900(الزمان  الوقت و ترجمان لسان. )تنفحا 882(ترجمان الاسرار 
ترين منابع و نيـز فراوانـي تكـرار      در قديم ياد شده   هاي   جدول زير آغاز كاربرد لقب    

  :دهد  را نشان ميها آنهريك از 
 منبع تكرار زمان لقب

 هجري، گاه مولانـاي     850همة منابع تا حدود      اغلب 763از مولي، مولانا 
 اعظم 

همة  763از  الدين شمس
 منابع

 تمامي منابع 

همة  763از محمد حافظ
 منابع

 تمامي منابع 

  ظ حاف
  قاري قرآن 

 الدين حافظ

  
 808از  

  
6 

  رعنـــا، 808 ارشـــادي، 777(ملـــك القـــراء 
ــواني ــالمين  )850نخج ــلام رب الع ــل ك ؛ حام

 گلنـــدام،( ملـــك الحفـــاظ ؛)811اســـتانبول(
؛ حـافظ كـلام     )805همـايونفرخ ،  811استانبول 

سـيف  ( الـدين    حـافظ  ،)866مهـدوي   (المجيد  
 )804جام 

 2 811از  ملك الشعرا
ــتانبول  ــشيگان )811(اسـ ــدو)823(؛ ميـ  �؛ قـ

 )898(جلس م، )892(بهارستان الشعراء
 گلندام لقب متشخصي براي اهل فضل  مقدمة  1 824در  شهيد 

 ؛)870( دياربكر تاريخ  ؛ )840( جواهرالاسرار      
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ــات 7 840از  لسان الغيب  ــشاء  ،)883( نفحـــ  ،)886( مناظرالانـــ
 ؛)892( دولتـــــــشاه؛ )892( بهارســـــــتان 

  )896( النفايس مجالس
  

  خواجه
  

 860از  

  
7 

 ،)866( قـاري      البـسة  ؛)860 ( مونس العـشاق،   
ــات ــتان  ؛)883( نفح ــشاه ؛)892( بهارس  دولت

 روضـــات ؛)896(النفـــايس مجـــالس؛ )892(
  )نهم( منصور حافظ ؛)898(

دهد هـر چـه بـه پايـان سـدة نهـم               ها و عناوين نشان مي     بررسي روند تاريخي لقب   
 و  يتـر و شخـصيت عرفـان       رنـگ    شخصيت علمي و ادبي حـافظ، كـم        ميشو  نزديك مي 

هاي واقعگرايانه و انساني      برداشت. شود  آميزتر مي   ها ستايش  تر و لحن   قدسي وي پررنگ  
ابد و معاني غيبـي و صـفت اعجـاز و الهامـات الاهـي قـوت            ي از شعرش نيز كاهش مي    

تري نـسبت بـه كاتبـان         لنكتة درخور اهميت ديگر آنكه مورخان، القاب متعاد       . گيرد  مي
  . اند نسخ خطي به حافظ داده

  مقلدان. 5
 تـا   830هـاي    در سال . پرشمارترين گروه خوانندگان حافظ در سدة نهم شاعران هستند        

. توان يافت كه در ديوانش رد پاي سبك و سخن حافظ نباشـد               ق كمتر شاعري مي    900
سازي نمودار شده     نقيضه و نظيره  استقبال ، تضمين،      ها در تقليد سبك،      تأثير حافظ بر آن   

 از شاعران هستند كه ديـوان حـافظ را سرمـشق شـعر              يدر اين دوره تعداد زياد    . است
. رسـد   اند و از سراسر ديوانشان صداي حافظ و سـبك وي بـه گـوش مـي                  خود ساخته 

ها و ساختارهاي زباني، وزن، قافيه و قالب شعر حافظ در كار اين              كاربرد فراوان تركيب  
قابـل طـرح اسـت كـه        »  سبك حافظانه «در سدة نهم سبكي با نام       . شمگير است گروه چ 

: 1377مايـل هـروي،     (اند   هاي عبدالرحمان جامي اطلاق كرده     برخي محققان بر سبك غزل    

در ديوانهـاي  ها قبل از جامي و از ميانة سدة نهـم رواج يافتـه و         اما اين سبك سال   ) 202
 و بعد عبدالرحمان جـامي       ،)871-783(وسفي  ، ابن حسام خ   )850. د(فتاحي نيشابوري   

  . روشني قابل شناسايي است به)  ق905. د(و اميرعليشير نوايي ) 817-898(
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مشهور به سيبك از شاعران مشهور سدة نهم است         ) 850. د(حيي فتاحي نيشابوري    ي
در غزل نخست الا يا ايهـا الـساقي و در غـزل    (كه علاوه بر تضمين برخي ابيات حافظ      

 پـاي تركيبـات و قالـب و سـاختارهاي           رد) »ساقي به نور باده بر افروز جام مـا         «تبيس
 غزل حافظ را نيـز نقيـضه        28وي حدود   . زباني حافظ در سراسر ديوانش مشهود است      

 . گفته است
سـخنان  «اسـت و در     » خيـال خـاص   «با آنكه در پـي      ) 857. د(اميرشاهي سبزواري   

خود ) بيتي1200(حجم   اما در ديوان كم،كند  نهي مي   و از تقليد    21يابد  نمي» شنوده لذتي 
هاي تـصويري و     هايي از حافظ را تضمين كرده است و مضامين عبارات و ساخت            غزل

  ). مقدمه: 1348اميرشاهي، . نك(كار برده است  زباني خاص حافظ را بسيار به

 شاعر متمايل به تشيع، سبك و صداي      ) 871-783(هاي ابن حسام خوسفي      در غزل 
هاي حـافظ    هاي بسياري را تضمين كرده، مصرع      هم غزل . هاي حافظ پيچيده است    غزل

و هــم ســاختارها و تركيبــات حــافظ در . . . ) و 372 ، 326 ، 312ص(را عينــاً درج كــرده 
مثلاً . دهد   گيرد و گاه قافيه را تغيير مي        او وزن و تعابير حافظ را مي      . زند  شعرش موج مي  

انـديش، فغـان ز    ة رندي، محـال  شيو«ه بر وزن و قافيه تعابير     علاو) 344ص(در يك غزل    
را از حـافظ    »  زيـر زنـار داشـتن، روا مـدار         لبان، خيال زلف و لبـت، خرقـه        شيوة، نوش 

) 372ص(» شعر تر حافظ را اين گفته جواب اولي       «: گويد  گيرد و در جايي ديگر مي       مي
  ):351ص(گويد  كند و مي اما اظهار خجالت مي

  برند گردد از اين شعر همچو آب خجل سام ار به تربت حافظمقال ابن ح
  :وي در قصيده نيز به حافظ نظر داشته و گفته است

 رسـد    گر فهــم اين سـخن به دماغت نمـي       
  

 تا حجتي ز گـــفتة حـــافظ بيــــاورم        
  

 با من بگو كه منكر حسن رخ تـو كيـست          «
  

 »اش بـه گزلـك غيـرت بـرآورم          تا ديـده    
  

  )87ديوان، (

 ادبي،  شخصيتدو  )  ق 905. د(و اميرعليشير نوايي    ) 898-817( عبدالرحمان جامي 
حـافظ در     بازتاب سبك و انديـشة    . دوم سدة نهم بودند     عرفاني و سياسي پرنفوذ در نيمة     

. آثـار ايـشان هويداسـت      آشـكاري از صـفحه صـفحة   طرز بهشعر اين دو سرآمد عصر،    
هاي حافظ را در ياد داشته و با وجود تتبع           لاغلب غز «دهد كه او      ديوان جامي نشان مي   
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مايـل  (» .هاي خواجـه بجهـد     اش از حافظ هرگز نتوانسته از فضاي غزل         مركب و پيچيده  

 زيرا او در    ؛مايل هروي، جامي را در ميان متتبعان حافظ يگانه دانسته         . )202: 1377هروي،  
 ثابـت كـرده و      روشـني  وي اين ادعا را بـه     . داراي سبك شخصي است   » سبك حافظانه «

نشان داده كه چگونه زبان و ساختارهاي شعري حافظ، جامي را زير سيطرة خود آورده               
 و  144،  139جـامي،   (حافظ را پنج بار جـواب گفتـه         » الا يا ايها الساقي   «جامي غزل   . است

تفصيل، شيفتگي وي    محققان به . ها را دو و يا سه بار تتبع كرده است          و برخي غزل  ) 145
: 1377؛ مايـل هـروي،      256-253: 1341رضـي،   (انـد      با استناد به آثارش نشان داده      به حافظ را  

 الـشباب،  فاتحـة (اش    جامي در دورة نخست شـاعري     . )412 -400: 1378زاد،   ؛ افصح 200-207

اين ارادت كاسته نـشده     از   بيشتر به حافظ نظر داشته هرچند تا پايان عمر           )ديوان نخست 
  . است

 ظ به بحـر شـعر      هر جا كه رفت زورق حاف     
  

 رود  تو ز دنبــــاله مي     جـــامي سفينة   
  

 رود ز خــراسان به شـاه پـارس         نظم تو مي  
  

 رود  گر شعر او ز فارس به بنگالـه مـي           
  

  )495غزل  : 1341جامي(

از شاعران زيادي تقليد كـرده و بـر پيـشاني هـر             ) ق906 -841( امير عليشير نوايي  
هـاي ابـداعي خـود را        و غـزل  » …خ يا كمـال و    در تتبع خواجه، شي   «غزل نوشته است    

 غزل را در تتبع از حـافظ        213 غزل ديوانش    505تقريباً از حدود    . ناميده است » مخترع«
  ).  شش-چهار: 1342عليشيرنوايي، (سروده است 

منصور حافظ از شاعران ناشناختة متمايل به شيعه در سدة نهم است كـه خـود نيـز                  
 ـ      22 و ارادتش به حافظ    )329ديوان،  (حافظ قرآن بوده     لاي  ه از صداي سبك حافظ از لاب

هاي حـافظ را جـواب گفتـه و          بخش اعظم غزل  . رسد  گوش مي  اش به   هاي اعتقادي  غزل
 را بـه    هـا   ها و ابيات حافظ را چنان بازنويسي كرده كه گويي رمـز بيـت              در واقع مصراع  

را قرائتـي   تـوان ايـن نـوع بازنويـسي           مـي . مقصود عقيدتي خـود تفـسير نمـوده اسـت         
هـايي از قرائـت وي از         نمونه. اي از شعر حافظ شمرد      ايدئولوژيك برپاية باورهاي فرقه   

    :حافظ
   نرسد ار مايبه حسن خلق و وفا كس به : حافظ

  ] نرسدمصطفيكسي به حسن ملاحت به : [منصور
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  حسن بي پايان دوستمن كه ره بردم به گنج : حافظ
  ]سلطان رسلنعت من كه ره بردم به گنج : [منصور
   كمترين منمپير مغاناز چاكران : حافظ

  ] كمترين منمشاه رسلاز چاكران : [منصور
  رويم دهند مي كه پرورشم مي چنان/ مكن در اين چمنم سرزنش به خود رويي :حافظ

دهنـد    چنـان كـه پرورشـم مـي       / چو سيره نشو و نماي من از نبي و علي اسـت             [: منصور

  ]رويم مي

در سـدة نهـم آن اسـت كـه          » سـبك حافظانـه   «هـاي     شاخص يكي از : غزل آغازين 
ايـن امـر كـه از       . كنند  آغاز مي » الا يا ايهاالساقي  «هاي خود را با تتبع غزل        شاعران ديوان 

 ،شـود و شـاعران      آغاز شده به يك سنت ادبـي تبـديل مـي          حافظ  هاي كهن    نويس دست
افظ و عمـدتاً بـا تـضمين        غزل آغازين ح     ها را با غزلي به وزن و قافية         از ديوان  يبسيار

هـاي ابـن    اميرعليشير نـوايي ديـوان  . نك(كنند   بخشي از عبارات بيت نخست شروع مي     
 195: 1363عليـشير،  () حسام، فتاحي، جامي، امير شاهي، و نيز مهري همسر طبيب حكـيم    

در داستاني نيز فصيح خوافي در پيري به ديدار جـامي رفتـه و غزلـي را كـه در                    ). 350و
كنـد    خوانـد و جـامي آن را نقـد مـي             كرده براي جامي مـي     الايا ايها الساقي  بع  جواني تت 

نيز در چنـد غـزل بـه اسـتقبال          ) 870. د( شاه داعي شيرازي  . )225: 1371نظامي باخرزي،   (
: 1339 داعـي،     شـاه (اسـت       رفته و مصرع نخست حافظ را تـضمين كـرده          اوغزل نخست   

575-576 .(  

از . انـد   تعبيـر كـرده   » گفتن  جواب«يشين را با اصطلاح     در اين دوره تتبع غزل شاعر پ      
آيـد كـه در آن روزگـار، تتبـع و جوابگـويي       يكي از شعرهاي عليشير نوايي چنين برمي   

اشعار شاعران مشهور به هدف اثبات ادعـاي شـاعري و خودنمـايي شـاعران صـورت                 
 آن را گذاشـته و  شاعران سدة نهم گاه يك بيـت حـافظ را بـه مـسابقه مـي          . 23گرفت  مي

مزرع سبز فلك ديـدم     «نويسد شعر      مي النفايس مجالس عليشير در . اند  گفته  مي» جواب«
اند؛ از جمله مولانـا بنـايي، اميـر محمـد صـالح و                را اكثر شعرا تتبع كرده    » و داس مه نو   
نهـم سـبك      ها از شاعران زيـادي كـه در سـدة          افزون بر اين  ). 75-74 :1363(مولانا ملك   

، حـافظ   )348: 1338دولتـشاه،   ( از جمله حـافظ حلـوايي        ؛اند نام برده    دهحافظ را تقليد كر   
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همـان،  (ملا صـافي       )21همان،  (، ملا سليمان    )35عليشير نوايي،   (شربتي، خواجه مؤيد ديوانه     

، شـيخ  )195( تتبـع كـرده   مهري زن طبيب شاهرخ تيموري كه اكثر ديوان حـافظ را          ،  )79
، ملــك زوزنــي، بنــايي و )32(مــس كــرده كمــال تربتــي اكثــر غزليــات خواجــه را مخ

كرده است   نيز ابيات و غزلياتي از حافظ را تقليد       ) 850. د(خيالي بخارايي   . محمدصالح
) 860. د(آذري توسـي   ،)810. د (يشابوري ـمولانا لطـف االله ن   ). سي و هفت  : 1352  خيالي،(

شـاه   انجه ـ، در مـدح آل علـي، حيـدرتبريزي   » جوزا سحر نهاد حمايل برابـرم  «تضمين  
  ). 717-712 :1369معين، . رك(پادشاه قره قوينلو، و بابر بن بايسنقر بن شاهرخ 

هاي حـافظ نـشان از آن دارد كـه           نويسان به جوابگويي شاعران به غزل      توجه تذكره 
چنـين اقبـالي در سـدة نهـم و          . بوده است » الگوي مطلق شعر  «شعر حافظ در اين دوره      

  و سنايي، عطـار، مولـوي       اري مانند فردوسي، خيام،   هاي پيش به شاعران نامد      حتي سده 
  . شود سعدي ديده نمي

  انيگو ضهينق. 6
   طور معمول نقيضه    هب. گويان سدة نهم هستند     ي حافظ، نقيضه  گروه ديگر خوانندگان جد

كـاري   دهد و با دسـت      يك نوع ادبي است كه سبك يا فرم مشهور ادبي را الگو قرار مي             
معمـولاً مـتن دوم در      . كنـد   غالباً طنزگونه هم هست دنبال مي     كه   در آن، اهداف خود را    

  شهرت پـيش   ،شرط موفقيت نقيضه  . كند  حركت مي ) Hypotext( متن  جهتي خلاف پيش  
متنِ نقيضه بايـد بـراي مخاطـب آشـنا و مـأنوس و از شـهرت و                    عني پيش ياست؛     متن  

ي در آن، ذهـن     كـار   در اين صورت با تغيير و دسـت       . مقبوليت همگاني برخوردار باشد   
، )36-32: 2000،  24دنتيـث   (منزلة نقد ادبي      پارودي را به   ،منتقدان. شود  مخاطب غافلگير مي  

و واكنش  ) 116(، بخشي از گفتمان     )188(فراداستان، ژانر انگل    ،  )18-17همان،  (محاكات  
ــاعي  ــرده) 126، 9، 5 ،همــان(دف ــه سياســت بررســي ك ــد ك ــاركرد  ان هــاي فرهنگــي و ك
 ـ    سـازي را مـي      خاصي دارد؛  بر اين اسـاس جريـان نقيـضه          شكنانة    ساخت  يتـوان قرائت
  . شمار آورد متن به شكنانه از پيش ساخت

اول سدة نهم بيش از هر شاعر ديگر فارسي           دليل شهرت زياد در نيمة       شعر حافظ به  
 830. د(شـيرازي     الدين ابواسحق حلاج اطعمـة     جمال. سازي بوده است    نقيضه   دستماية
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كـم بـر      دسـت است   سال پس از او در گذشته        38سراي حافظ كه      نقيضه همشهري) ق
. هايش تضمين كرده است      غزل حافظ نقيضه گفته و حدود ده بيت وي را در نقيضه            26

حـافظ در   اسـت   هاي خود سـاخته       در ميان شاعراني كه بسحق شعرشان را زمينة نقيضه        
 سـيبك   ). تـا يكـصد و هفـت       مقدمـه يكـصد و يـك      : 1382  رسـتگار، (مقام نخـست قـرار دارد       

.  غزل حافظ را نقيضه گفته اسـت       28حدود  » ديوان اسراري «در  )  ق 852. د(نيشابوري  
وي كوشـيده اسـت     .  از حشيش و مواد وابسته به آن است        هكناي» اسرار«در كار سيبك،    

. رك(زا و اسراريات به شيوة بسحق اطعمه نقيضه بسرايد            در عرصة مكيفات و مواد نشئه     

اي فــروغ مــاه حــسن از روي «بيتــي از وي در جــواب غــزل . )485- 427: 1386فتــاحي، 
  :ها مشهور است در تذكره  »رخشان شما

 برگ كنب اي بنگيان زان تيـز شـد           ارة  
  

 تا برد بيخ نهال عقل و ايمان شـما          
  

  )13: 1363 عليشيرنوايي،    (

 وقت آن سبز قلندر خوش كه بر رسـم مـرس           
  

 قة زنـار داشـت    ريسماني از كنب بر حل      
   

  )442: 1386فتاحي، (

چهل غـزل حـافظ را اسـتقبال        حداقل   البسه ديواندر  ) 866. د(محمود نظام قاري    
 طعـام و لبـاس و       كرده برخي مضامين را تضمين نموده و در بخش فرديـات و منـاظرة             

ساز ديگـري كـه البتـه         شاعر نقيضه . اوصاف شعرا به شعرهاي حافظ استناد جسته است       
است ) 911-842(رسد محمد صوفي هروي        مهارتش به دو شاعر پيشين نمي      شهرت و 

طعـامي     بر اساس حدود بيست غزل حـافظ، نقيـضة        ) 878كتابت  (كه در دفتر اشعارش     
، 138، 124، 119، 106، 102، 98، 92، 89، 84 ،76، 74: 1386صــوفي هــروي،  (ســاخته اســت  

اند   ها را ساخته   هايي كه نقيضة آن    ت غزل توان گف   مي). 152،  151،  150،  149،  148،  141 ،140
كه گفتيم شرط مقبوليـت      هاي حافظ بوده است؛ زيرا چنان      ترين غزل   در شمار پرخواننده  

  . متن است  شهرت پيش،نقيضه

   سانينو خيتار. 7
. گروه قابل توجهي از خوانندگان شعر حافظ در سدة نهم مورخان دورة تيموري هستند             

دهد با شعر حافظ انس خاصي دارند و ابيات وي را مناسب با               يها نشان م   هاي آن   نوشته



   6شمارة/ 2 سال                                                                                         96

هـا از نقـل ابيـات حـافظ بـه دو صـورت بهـره           آن. برند  كار مي  موضوع نگارش خود به   
  : برند مي

نزول شعر    به اين صورت كه با بيان شأن        : استناد به شعرهاي مناسبتي حافظ      )الف
كـه بـه امـر      )  ق 833. د(حـافظ ابـرو     مـثلاً   . كنند  حافظ يك رويداد تاريخي را ثبت مي      
حـافظ از شـاه        را نوشـته، شـكوة     التـواريخ  هزبـد شاهرخ تيمـور جغرافيـاي تـاريخي        

 786(تاريخ مـرگ شـاه شـجاع         ، ماده ) چهار بيت  642: 1380 حافظ ابرو، (الدين يحيي    نصرت
 وفات خواجه قوام الدين محمد صاحب عيـار، وزيـر شـاه شـجاع               ،) دو بيت  615ص() ق
  290ص  (، وفات امير شيخ     )  دو بيت   312ص  (الدين   وفات خواجه برهان     ،)سه بيت  356ص  (

همچنـين حـافظ در مـرگ       . را بر اساس اشعار حـافظ مـستند سـاخته اسـت           ) بيت چهار
 :اي ده بيتي با اين مطلع سروده است قطعه) ق759(اميرمبارزالدين مظفر 

 ـ      و اسـباب او     يدل منه بر دني
  

 اري نديـد   زان كه از وي كس وفـاد        
  

)  ق 823وقايع  (حافظ ابرو آن قطعه را به هنگام گزارش مرگ ميرتركمان قرايوسف            
همـان،  (با تصرفاتي مناسب شخصيت ميرتركمان و رويـدادهاي زمـان وي آورده اسـت               

733-734 .(  

 حـافظ را    الـسعدين  مطلـع  در كتاب ) 872-804(الدين عبدالرزاق سمرقندي      كمال
، 202 ، 44،  7/  1(كـرده اسـت       از شأن نزول برخي اشعارش يـاد       ناميده و » سلطان الشعرا «

را شـروع   » بيـز اسـت    بخـش بـاد گـل      اگرچه باده فرح  «مثلاً شأن نزول غزل     . )298،  269
مـدح   در  هاي شرعي در حكومت مبارز الدين محمد نقل كرده اسـت و نيـز                سختگيري

ثـاي ابـو اسـحق     بيـت در ر چهـار و  )265ص (» درياي اخضر فلك و كشتي هلال «قوام  
بيـنش   ميل در چشم جهـان  / بينش بدو     آن كه روشن بد جهان    «و قطعة معروف    ) 287ص(

  ). 34ص(» كشيد

در ذكر وقايع زمان حيـات حـافظ        ) ق  899نگارش   (الصفا روضهميرخواند، مؤلف   
   ):575ص (العابدين آورده است  غزلي از او در تهنيت فتح سلطان زين

 ريخوش كرد ياوري فلكـم روز داو      
  

 تا شكر چون كني و چه شـكرانه آوري؟          
  

هاي شعر به مناسبت موضـوع و        درج بيت .  درج ابيات مناسب با موضوع متن      )ب
نگاري فارسي است كه مورخـان بـراي           از شگردهاي رتوريك تاريخ    يكياقتضاي كلام   



 97                ...هاي هشتم و نهم هجري شناسي حافظ در سده مخاطب             6ة شمار/ 2سال 

آورنـد كـه حـاوي     زيباسازي سبك و تأثير نوشتارشـان ابيـاتي از شـاعران مـشهور مـي           
عام انساني و مسائل كلي زندگي مثل زوال حيات، عبرت، مرگ، اميد، نوميدي             محتواي  

شـناختي، از ابيـات     هـاي فلـسفي و انـسان      ويژه هنگام بيان انديشه    همورخان ب . باشد... و
عمومـاً ايـن   . كننـد  گيرند و با بيتي عصارة انديشه و ايدة خود را بيان مـي       حافظ مدد مي  

الدين علي   شرف. كند  لات فلسفي مورخان را بيان مي     ابيات حاوي مفاهيمي است كه تأم     
بـه ابيـات و   ) ق 829نگارش  (ظفرنامهكم در سيزده موضع از      دست)  ق 858. د(يزدي  
محتواي ابيـات بـه كاررفتـه       .  از شاعر نبرده است    يهاي حافظ تمثل جسته اما نام      مصرع

الهي، غنيمت     ارادة   ، دعا، تعريض، بيان   ) بيت دو(ند از وصف شيراز     ا   عبارت ظفرنامهدر  
، 641، 590، 381، 328، 320، 306، 300 ،240،  15صـص   (... شمردن وقت، ناپايداري روزگار و    

712،821 ،1331 ،1332 .(  

 857 تـا    855نگـارش    (حسني التواريخ جامع در الدين حسن بن شهاب يزدي      تاج
سـط  دويـست سـالة خانـدان حـاكم قـم تو            پس از گزارش غارت اموال و اندوختة         )ق

دل بـسي   «: كار گرفتـه اسـت     الدين محمد حافظ اين بيت را بجا و مؤثر به           خواجه غياث 
  .)37ص ( »االله االله كه تلف كرد و كه اندوخته بود/ خون به كف آورد ولي ديده بريخت 

  :هاي تاريخي و تعداد ابيات حافظ در جدول زير به ترتيب تاريخي آمده است كتاب
 وضوعم ابيات مؤلف نام كتابسال

در دم غنيمت   : فتوحات تيمور   بيت 1 ينظام الدين شام ظفرنامه  810
 . شمردن

ــلماني  الحسن شمس 813 ــاج ســ تــ
 اصفهاني

 807وقـايع   : به دستور شاهرخ    بيت12
  ق813تا 

+ 15 حافظ ابرو التواريخ هزبد823
 قطعه

ــر   ــه ام ــاريخي ب ــاي ت جغرافي
 شاهرخ تيمور 

بازنويسي مواهب الهيـه معلـم        بيت1 يمحمود كتب مظفر آل تاريخ823
 يزدي

الـدين علـي     شرف  ظفرنامه829
 يزدي

 ابيات فلسفي  بيت13
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حافظ بـا اميـر      ديدار   افسانة+   بيت5 شجاع الناس انيس830
 تيمور

 عجائــــــــب 840

  المقدور

ــافظ    بيت3 ابن عربشاه ــاني از ح ــة كرم ــه گفت ب
 .25است

 1+2 فصيح خوافي فصيحي مجمل 845
 بيت

يك + ماده تاريخ وفات حافظ   
 بيت آمده 

 حافظ نامة زندگي - جعفري  كبير تاريخ850

 التـواريخ  جامع857

  حسني

الــدين حــسن  تــاج
 يزدي

 متفرقه  بيت4

ــاريخ862 ــد ت  جدي

 يزد

 دربارة زندان سكندر در يزد  بيت3 احمد كاتب

ــاريخ870 ــار تـ  ديـ

 بكريه

 افظها به ح اولين تفال  بيت4 ابوبكر طهراني

الــدين حــسن  تــاج التواريخ جامع875
 يزدي

 نيز زنـدان    العارفين، لقب شيخ   بيت1
 سكندر

ــدالرزاق   السعدين مطلع875 عبـــــــ
 سمرقندي

 ذكر شعرهاي  مناسبتي  بيت5

ــوامدو  بيت3 الدين عقيلي سيف آثارالوزراء 875 ــارة ق ــت درب ــدين   بي ال
 صاحب عيار

الـدين   ت فتح شاه نصرت   تهني  غزل1 ميرخواند الصفا روضه899
 يحيي

ــات899  روضــــــ

  الجنات

 متفرقه  بيت5  زمچي اسفزاري

   رانيدب و انيمنش. 8
 ،شـماريم   ها را در شمار خوانندگان حـافظ مـي         گروه ديگري كه به استناد منابع كهن آن       

هـاي ديـواني و شخـصي خـود را بـه ابيـات شـاعران                  دبيران و منشيان هستند كه نامـه      
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ي از بلاغت دبيري را استفادة مناسب و بجا از آيات، احاديث، سـخنان              بخش. آراستند  مي
هاي درباري    هاي حافظ در نامه    بررسي بيت . دهد  قصار و ابيات مؤثر و مشهور شكل مي       

گيري اين گروه از خوانندگان شعرش را در گـسترة شـيراز              در مناطق مختلف، نوع بهره    
  . كند تا تبريز و دكن ترسيم مي

 786. د(شود نامـة شـاه شـجاع          ها ديده مي   هايي كه ابيات حافظ در آن      نخستين نامه 
  )838 -817حاكم فـارس    (به سلطان حسين و ديگر نامة يوسف اهل به ابراهيم سلطان            ) ق

 مورخ و   ،)858. د(الدين علي يزدي      شرف منشĤتوجود يازده بيت از حافظ در       . است
نيمـة اول     فرهيختـة     افظ در ميان طبقة    نشان از مقبوليت ح    ،تيموري  دانشمند بزرگ دورة  

منشي دربـار   ) 886-813(خواجه عمادالدين گاوان ملقب به صدر جهان        . سدة نهم دارد  
 الانـشاء  ريـاض  نامـه را در كتـاب        148خاندان بهمني از حاكمان دكن هند، مجموعة        

وجود نزديك به يكصد بيت شعر از حافظ در         . گردآوري كرده است  . ) ق886نگارش  (
منـشي بـراي    . هند است   گوياي رواج شعر حافظ در ميان درباريان شبه قارة           ها،  نامهاين  

هاي حافظ كرده     در بيت  يهاي  دستكاري ش،مقاصد خاص و متناسب با شخصيت مخاطب      
 مناظرالانـشاء در كتاب ديگـر وي  . ها بنا به مقاصد خويش تغييراتي داده است        آن و در 

بشنو ايـن نكتـه   «غزل با مطلع يب ياد شده و يك الغ در دو موضع از حافظ با لقب لسان      
 را )102ص ( »دل سراپردة محبت اوست   «بيت    و تك  )75ص  ( »كه خود را زغم آزاده كني     

  . هم آورده است
 بـا )  ق888(هاي نظام الدين عبدالواسع نظـامي   مجموعة نامه كتاب ديگر از اين نوع  

هـا درج شـده       اسـب موضـوع نامـه      است كه در آن ابياتي از حافظ به تن         منشألانشاءنام  
   ).165، 62، 41، 39، 20ص(است 

  يشعري استشهادها. 9
نويسان، مفسران،    نويسان، بلاغت   نامه  اهل لغت و فرهنگ   هاي   ورود ابيات حافظ به كتاب    

عنوان شاهد و نمونـة شـعري        به تناسب كار و موضوع به     . ..نويسندگان رسائل عرفاني و   
  . دهد  حافظ را نشان مياي متنوع از خوانندگان گستره
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 سـه بيـت بـا محتـوايي     رحيقيـه  رسالةدر ) 808 زنـده در  -740(الدين شامي     نظام
) 835. د(الدين علـي تركـة اصـفهاني          صائن. 26فلسفي و اجتماعي از حافظ آورده است      

 مكتـوب (هاي عرفاني و فلـسفي خـود          دانشمند و قاضي يزد در عهد شاهرخ در رساله        
كـه برخـي را در دفـاع از خـود خطـاب بـه شـاهرخ        )  در شيراز 839 تا 828هاي   سال

 .هايي از حـافظ آورده اسـت       و مصراع  ) بيت 18نامكرر  ( بيت   28تيموري نوشته حدود    
 غالباً حاوي نگرشي فلسفي متمايـل بـه شـريعت يـا تعريـضي بـر       ،ابياتي كه وي آورده   

هـايي كـرده     ريوي بنا به گرايش اعتقادي خود در ابيات حـافظ دسـتكا           . صوفيان است 
  .است

 چو آفتاب مي از مشرق پياله برآيـد       
  ج

 هاي نمايش كه هست جمله سـرآيد        فسانه   
  

  )25: 1351  الدين، صائن(

 به مسجد تو درآي    آنگاه   وشويي كن و    شست
  

 آلـــــوده  پـاك   خانـة   تا نگردد ز تو اين        
   

  )210 و 132 و 45  همان،(

كـه در   ) ق  858نگارش،   (المحبين هتحفعقوب بن حسن سراج شيرازي در كتاب        ي
مولانـا عـارف    «، از حـافظ بـا لقـب          است آيين خوشنويسي و لطايف معنوي آن نوشته      

سـراج  (.  بيت از اشـعار وي را آورده اسـت         54ياد كرده و حدود     » محقق و لسان الوقت   

  ).  :1376شيرازي، 

تـا   859نگـارش حـدود     ( خود   مكاتيبعبداالله قطب بن محيي عارف سدة نهم در         
گويـد كـه    وي مـي ). 331، 314، 139، 70: 1356(ابيات بسياري از حافظ آورده است  ) 905

به ديوان حـافظ افـزوده تـا ديـوان را بـا             ... جامع ديوان حافظ غزلهايي با قافيه خ و ث        
دل من  «هاي حروف بيست و هشتگانة فارسي كامل كند از جمله غزل با قافية خاء                 قافيه

دليل وي آن است كه اين غزلها بـه  »  آشفته همچون موي فرخ   بود/ در هواي روي فرخ     
 ديوان حافظ در نيمة سدة نهم بـسيارند امـا            جامعانِ 27.ديگر غزلهاي ديوان مانند نيست    

با لفظ مفرد به يك فرد خاص و شناخته شده محل           » جامع ديوان « عبداالله قطب به     ةاشار
  ت يا كسي ديگر؟آيا اين جامع ديوان همان محمدگلندام اس. تأمل است

)  ق878( را در منِيْر از ايالت بهار هندوستان نوشـته  مِنْيري شرفنامةابراهيم فاروقي   
قابـل    نكتـة   . آورده اسـت  شاهد  اش    نامه هاي لغت    بيت حافظ را براي واژه     117و حدود   
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نويـسان در     براي فرهنگ  …سلمان، خاقاني، انوري و     كه شعر حافظ، فردوسي،   اينتوجه  
  .  نهم زبان معيار بوده استهند سدة

انـد؛ از      خود از ابيات حافظ بهـره بـرده        يبرخي مفسران قرآن نيز در خلال تفسيرها      
ــسكين   ــلا م ــه م ــشهور ب ــي هــروي م ــدين فراه ــين ال ــه مع ــسير ) 907. د( جمل در تف

به تناسب مطالب خود غزلهـا      ) 51،63،  37،  34ص  ( قسمت سورة يوسف     الحقايق حدايق
بلاغـي    در رسـالة  ) 904. د(ميرزا حـسين واعـظ كاشـفي        . است  ردهو ابياتي از حافظ آو    

هـاي   براي صناعات بديعي حدود ده شـاهد از بيـت    ) 890 تا 880نگارش( الافكار بدايع
هــاي كتــاب  وي در خــلال داســتان). 152، 135، 132، 131، 102ص (حــافظ آورده اســت 

 بيت از نظامي، سنايي،     592 نصراالله منشي است،     كليله و دمنه   كه بازنويسي    انوارسهيلي
 بيـت از    55مولوي، حافظ و ديگران را جايگزين ابيات عربي كـرده كـه در ايـن ميـان                  

جاري كردن ابيات حافظ بـر زبـان مـوش و           .  است حافظ بدون ذكر نام شاعر نقل كرده      
 قـرن نهـم     بـراي خواننـدة    كليله و دمنه  منزلة روزآمد كردن مـتن        و روباه به   وگربه و گا  

 ق در ذيل صناعت تضمين دو بيـت         898 نگارش   الصنايع بدايعلة بلاغي   در رسا . است
  ). 284و 184: 1384نيشابوري،  حسيني(حافظ آمده است 

  ي تفنن كرديرو. 10
شـعر حـافظ در ايـن دوره تـن بـه            . پـردازي اسـت     قرن نهم، عصر معماسازي و تعميـه      

ز شـعر حـافظ معمـا       معماسازان سـدة نهـم ا     . دهد   معماپردازان نيز مي   يهاي تفنن  قرائت
از جمله پهلوان محمـد ابوسـعيد در هـرات از ابيـات حـافظ معماهـايي                 . اند  آورده  برمي

= از ولـي  » لـي «ع از عشق و     : (را برآورده است  » علي«از بيت اول حافظ     . برآورده است 
  ). 492 و 439/ 1: 1349 و نيز آصفي، 90: 1363نوايي،  () علي

   انهيواقعگرا قرائت. 11
م با وجود خوانندگان و مقلدان بسيار ديوان حافظ، در داخل ايـران شـرح و                در سدة نه  

تـودة مخاطبـان فارسـي در       . تفسير و تأويل اشعار حافظ چنـدان قـوت نگرفتـه اسـت            
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خواننـد و   سـهولت مـي   ماوراءالنهر، خراسان و شيراز و حتي هندوستان شعر حافظ را به       
 زنـدگي روزمـره، ابيـات وي را بـا           هـاي واقعگـرا از      فهمند و حتي با برساختن قصه       مي

سخن حافظ با بافت فرهنگي و ديني آن روزگار         . زنند  هاي زندگي خود پيوند مي      تجربه
. تخيلي خوانندگان عصر همسو اسـت         ذوق و تجربة    و اجتماعي   قرابت دارد و با تجربة    

  . سازند گويند، نظيره و نقيضه مي يشاعران به رواني غزلهايش را پاسخ م
پــردازان بـا ســاختن   شـد كــه افـسانه   ر حـافظ در ميــان مـردم ســبب مـي   رواج شـع 

روزمـرة زنـدگي منطبـق سـازند و تفـسيري اجتمـاعي و                هايي، شعر را با تجربة       داستان
رواج روزافزون شعر حافظ در كوچه و بازار سدة نهـم           . واقعگرا از شعر وي ارائه دهند     

دربارة شخص حافظ و تفأل بـه       ها  محملي بود براي ساختن و پرداختن بسياري از قصه        
انگيز از ابيات حافظ به اقتـضاي       هاي زيبايي ساختند كه استفادة شگفت     قصه. ديوان وي 

پـذيري    ها، گوياي انعطاف   برخي از اين داستان   . دهدحال را در محافل مختلف نشان مي      
شعر حافظ در بيان وضعيت جامعه و نقد رفتارهاي اجتماعي روزگـار اسـت و حـاوي                 

هاي پرنفوذ اجتماعي مثل واعظان، مفتيـان        هاي لطيفي است به كردار شخصيت      ضاعترا
  . و نيز نقد مناسبات اجتماعي و اقتصادي

داستان ملاقات حافظ بـا اميرتيمـور، بـراي بخـشيدن           : ملاقات با امير تيمور      افسانة
كـه جـدش    (نوشتة شجاع   )  ق 830( الناس انيسخراج سنگينش نخستين بار در كتاب       

محتـواي قـصه ضـمن اشـاره بـه          . 28آمـده اسـت   ) مـوي ابواسـحق اينجـو بـوده       پسر ع 
اعتنايي حاكمان بـه معيـشت هنرمنـدان و سـنگيني             حاضرجوابي حافظ، تعريضي بر بي    

. رك(اصل ملاقات اميرتيمور بـا حـافظ بـه دلايـل تـاريخي مـردود اسـت        . خراج است 

ست كه حافظ به شـاه شـجاع        اعتراضي ا   قصه برساخته از     ظاهراً   ولي. )2536فرخ،   همايون
اهل   در حالي كه مياومة     «: چنين آمده است  )  ق 807(نويس تاجيكستان    كرده و در دست   

نيم خواستند كـرد، خـازن پادشـاه سـعيد شـاه            ] و[هفت  ] بجاي  [فضل را در شيراز ده      
شجاع به اشاره التفات بفرمود و زياده بفرمود و مولانا محمد حـافظ ايـن قطعـه گفـت                   

بعـدها ايـن قـصه از       ). 28: 1380نيساري،  ( 29».پادشاها لشكرتوفيق همراه تواند   : رحمه االله 



 103                ...هاي هشتم و نهم هجري شناسي حافظ در سده مخاطب             6ة شمار/ 2سال 

 و سـپس    )124ص  ( النفـايس  مجالسو  ) 305ص  ( دولتشاه  تذكرة به   الناس انيسطريق  
   .افته استيبه منابع قرون بعدي راه 
گفتـه  وعظ مـي  ) 904. د( روزي كه مولانا حسين واعظ كاشفي        :تعريض بر واعظان  

نوشـته و بـه   « خواجه حافظ را ...واعظان كاين جلوه بر/ مستمعان وي اين بيت    يكي از   
مولانا چـون كاغـذ را گـشاد و بيـت را            . دست مولانا داده و خود در زمان غايب گشت        

خواند در غايت غضبناك شده، از كثرت قهر و غضب ترك وعظ كرده و مدت دو مـاه                  
  ). 268 و 93: 1363ايي، عليشير نو(» .طالب آن كس بوده و او را نيافته

آمده و  ناك مي روزي بابر ميرزا از جانب خيابان نشئه      «: كشي براي مفتي هرات   قرابه
پر شراب داشته اتفاقاً مولانازادة ابهري كه مفتي زمان بوده و او نيز             قرابة  ] شربتي[حافظ  

. انـد دهش ـ بقدر، كيفيتي در سر داشته چنان كه حافظ و ميرزا هر دو بر اين معني حاضر               
حافظ فروآمـده و كاسـه از مولانـازاده         . ميرزا به حافظ فرموده كه فرود آي و كاسه بدار         

كـش  حافظ قرابه / پوش  در دور پادشاه عطا بخش جرم     : ابتدا كرده و اين بيت را خوانده      

  ). 92همان، (... شد و مفتي پياله نوش
 از را مـسخرّ سـاخت     شاهرخ تيمـوري شـير      كه بابر ميرزا نوة      وقتي: عمارت آرامگاه 

محمد معمايي كه صدر اعظم سلطان بابر بود بر سر قبـر حـافظ عمـارتي     ) ق855سال  (
ميرزا بابر را در آن گنبد ضيافت نموده و لـيكن  «و ) 308: 1382  دولتـشاه، (مرغوب ساخت   

  : ميرزا اين بيت را نوشته يكي از ظريفان آن زمان در ديوار عمارت در برابر نظر
 اوقاف شهر غـارت كـرد      اگر چه جملة    

  

 كه اين عمارت كـرد     خداش خير دهاد آن     
  

  )193: 1363عليشير نوايي، (

دهد خواندن ابيات حافظ به مقتضاي حال در آن روزها            هاي برساخته نشان مي     قصه
اين نوع قرائت كه محتواي شعر حافظ را با وضعيت اجتماعي           . بسيار معمول بوده است   

/ 1: 1349  واصـفي، ( در روزگاران بعد ازجمله در سدة دهم         ،دزن  و سياسي جامعه پيوند مي    

تا امروز هم ادامه يافته است و خود عامل مؤثري در همصدايي شعر حـافظ               ) 236 و   158
  . با جامعة ايراني بوده است
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  يريتفس كرديرو. 12
تفسير عبارت است از توضيح و كشف معاني مطـابق بـا            . تفسير با تأويل متفاوت است    

در ايـن   .  اصول نحو و لغت و نظام دلالت زبان و سنت ادبي و مصطلحات ادبا              قواعد و 
هـا و ابهامـات را بـا تمـسك بـه              تواند آزادانه عمل كند؛ بلكه دشواري       شيوه، مفسر نمي  

نخـستين شـرح بـه ايـن شـيوه بـر دو بيـت حـافظ در                  .  گشايد  دانش زباني و ادبي مي    
ــرار ــارش( جواهرالاس ــي )840نگ ــت )866. د( آذري توس ــده اس ــاب . 30آم آذري در ب

چهاردهم كتابش، دو بيت حافظ را شرح كـرده كـه در محافـل ادبـي در شـمار ابيـات                     
كـه بـر   » رود ساقي حديث سرو و گل و لاله مي«كي بيت  ي. شده است   مطرح مي    مشكل

پير ما گفت خطـا     «اساس يك باور يوناني شرح كرده و ديگري تفسيري نحوي از بيت             
   ).410 -409آذري توسي، ( »بر قلم صنع نرفت

شود كه مصرع ثاني را بدانند كه مقـول قـول كيـست؟               اشكال اين بيت بدان رفع مي     
از براي آنكه گويي خطايي بود كه پيـر         . دارند خطاست   يعني اگر مقول قول مريد مي     

چه پير آفرين بر نظـر      . ما آن را پوشيد و اگر مقول قول پير دارند معني صواب است            
باشد  پوشد پس ضمير راجع به حضرت مي كند كه خطاي بندگان مي ميپاك خداوند 

  ). 410 -409: 840آذري توسي، (و معني صواب 
توضيحات قابـل تـوجهي     ) 878نگارش (منيري شرفنامةابراهيم فاروقي در فرهنگ     

برخي ابيات و مصطلحات خاص شعر حـافظ آورده اسـت كـه نـوعي شـرح و                    دربارة
درصددِ توجيـه معنـاي     » خطا«ذيل واژة   ازجمله  . شود  ب مي تفسير بر شعر حافظ محسو    

  :  است برآمده و نوشته»...پير ما گفت«بيتِ 
معترضه است در مدح پير؛ و آن كه سؤال كنند كه هرچه در قلـم                 مصراع دوم جملة    

. صنع خطا نرفته است خطاپوشش چرا گويند؟ اين سؤال خطاست بعيـد از صـواب              
ا چنين گفته است ـ رحمت خداي بـر آن پيـر بـاد كـه      چه اگر چنين گفتي كه پير م

پس معني چنان باشد كه آفرين بر نظر پاكِ سـاترْ           .  مرتب بودي  -خوش گفته است    
  . )1/376: 1385فاروقي، ( فَهِم منْ فَهِم. عيوب آن پير باد

، رند، شـبان وادي ايمـن،       )و شرح ايهام جام جم    (جم   الخبائث، جام  فاروقي تعابير ام  
   ، شَرب زركشيده، صنعان، صهيب، طنبي،     )اصطلاح شطرنج (غايبانه باختن     دهنان،  نشيري
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 كساني به نام اميـر     را توضيح داده و بسياري از توضيحات را از قول            ...لاله، يعني چه و   
جملـه ذيـل     شهاب الدين حكيم كرماني يا شيخ واحدي شيرازي نقـل كـرده اسـت؛ از              

   بيتِ» خموش«
 هاي چون زر سرخ  نكتهخموش حافظ و اين 

  

  نگاه دار كه صـراف شـهر قـلاب اسـت            
  

سـيد عـضد    «الدين شنيده كه     از شهاب » صراف شهر قلاب است   «را نقل كرده و دربارة      
با حافظ در سخن مري داشت و اين بيت تعريـضي بـا سـيد               ] پدر جلال عضد  [صراف  

   ).392/ 1: 1385فاروقي، (» .است

  )يكلام وي عرفان(ي ليتأو كرديرو. 13
خوانش تأويلي چنان است كه تأويلگر حقـايقي را از پـيش انديـشيده دارد و سـخن را             

اي    تأويلي را كه غالباً انگيزه و پـشتوانه        ايگرداند و آن معن     موافق با ديدگاه خويش برمي    
و جلال  ) 895. د(خواجه عبيداالله احرار    در قرن نهم    . شمارد  ايدئولوژيك دارد قطعي مي   

احرار از بيـت  . اند هايي از اشعار حافظ صورت داده  تأويل) ق908 ـ  830 (الدين دواني
  :  كرده استتأويلي بدين صورت ارائه» …معاشران گره از زلف يار باز كنيد «

عبارت از اوصاف است و گره عبارت از شـهود آن؛ يعنـي جمعـي كـه                 » زلف يار «
ما را حامـل و  شما را استعداد آن هست كه از اهل عشرت باشـيد و كـل عـالم ش ـ             

مرآت جمال مقصود گردد، سعي و اهتمام نماييد كه به استغراق در شهود ذاتـي از                
عني به انحلال و فناي شهود  ذاتي و حصول حقيقـي            ي. شهود اوصاف فاني گرديد   

ميسر است و همچنان كه شب مانع و ساتر اشياست  شهود نيز مـانع شـهود ذاتـي                
گفت . حيث كه موجب حضور و التذاذ است      آن   آن را مانند كرده به شب از      . است

  ).163 ص77بند : 1380احرار، (شب خوش است 

كه خود قائل به تأويل اسـت        او. هاي دواني آشكارتر است     رويكرد تأويلي در رساله   
گويند، تا اهـل تأويـل        هرگاه اهل دل راز گويند، مقاصد به طريق كنايت باز          «:نويسد  مي

 مباحثه بـر سـر معنـاي        ).45: 1373دواني،  (» .وقيه فهم كنند  ها به دلالات ذ     غايات آن ترانه  
هاي شـاگردان و دوسـتان دوانـي         اشعار حافظ در ميان طلاب ديني و صوفيان و پرسش         

هـاي   دربارة ابيات حافظ وي را به نگارش چند رساله در شرح و تأويل ابيـات و غـزل                 
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فت خطا بـر قلـم صـنع    پير ما گ«هاي   از جمله شرح بر بيت   ؛)43همـان،   (حافظ واداشت   
در همه دير مغـان نيـست       «هاي   و غزل » دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند      «،  »نرفت

  . »دلم ز صومعه بگرفت و خرقة سالوس«و » چو من شيدايي
اند و او بيت را مطابق با سـه           پرسيده» ...دوش ديدم كه ملائك   «از دواني دربارة بيت     

موحـده،  . تأويـل كـرده اسـت     )  و حكمـا   موحـده، صـوفيه   (جريان فكري روزگار خود     
معتقدان به نظرية وحدت وجودند كه سرآمدان اين انديـشه ابـن عربـي و ابـن سـبعين                   

در  .در شـمار فلاسـفه    هستند و صوفيه هم گفتمان متداول تصوف است و حكمـا هـم              
  :گانة دواني بر اساس سه گفتمان روزگار وي آمده است هاي سه جدول زير تأويل

 حكما صوفيه موحده اصطلاح

گويندة 
 شعر

 نفس انفس حضرت انسان كامل مرتبة وجوديه

زمان سير در  زمان سرمدي دوش
 آباد  عدم

زمان فراغ نفـس ناطقـه از       
 بدن

 عقول مجرده فرشتگان قواي روحانيه  ملائك

 كمال خويش عشق  )مستجمع كمالات(وجود  ميخانه

 اقتضاي تعشق نوري تمناي ورود طلب ظهور در زدن

 قوت عنصريه وجود انسان نشأت عنصريه گل  آدم

 - تخمير به نسيم عشق تربيت به نسيم لطف سرشتن

به پيمانه 
 زدن

مزاج (مرتبة تعديل كيفيات 
 )انساني

مستحق كرامت 
 ساختن

 حواله كردن عقل بالفعل

دهد شعر حـافظ از مـوقعيتي         نشان مي » ... دوش ديدم كه  «ساختار رسالة شرح بيت     
ي كه شعرش منطبق با سه گفتمـان مـسلط فكـري            ا  گونه به   ،ني برخوردار است  فراگفتما

دوانـي بـه گفتمـان موحـده تعلـق خـاطر            . قرن نهم شرح و تأويل شده اسـت       پايان  در  
اصـطلاحات آن طريـق  شـرح        و   زيرا بيشترين بخش رسـاله را بـا زبـان            ؛بيشتري دارد 

راحي، خـم، كـدو، سـبو، بـاده،         اصطلاحاتي مانند ص  . كند  دهد و از ابن عربي ياد مي        مي
قدح، جام، ساغر، پياله، دير مغان، ترسا، دفتر، خرقه، كشتي باده، چشم، جام مي، ميكده               
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در واقـع شـرح     . نمايد   را منطبق با گفتمان عرفان ابن عربي در قرن نهم تأويل مي            …و  
هـاي    هـا و تلقـي      شناختي شعر حـافظ بـا انديـشه         وي سعي در همسو كردن نظام نشانه      

  . فتمان مسلط بر پايان قرن نهم استگ
اي كـه     دواني در سه رساله كلاً دو بيت و سه غزل حافظ را تأويل كـرده، بـه گونـه                  

شناسي و مباني انديشه و ايدئولوژي خود را طوري بـر تعـابير حـافظ                 مقدمات اصطلاح 
. منطبق ساخته كه خواننده بتواند كل شعر حافظ را بر مبناي همان مقدمات تأويـل كنـد                

به مدد اين مقدمات، احاطه بر تمام مقاصـد نـاظم در سـاير              «به تعبير خود وي خواننده      
 يعنـي تقليـل كـلام حـافظ بـر           ؛ اين شيوه عيناً تأويل است     ).200همان،  (» .اشعار او تواند  

هاي خـود مكـرر از حـافظ سـخن            دواني در درس  . اساس گفتمان و ايدئولوژي خاص    
گمان خواهان خوانشي منطبـق بـا          كه بي  يپرسشگرانهاي   گفته و در پاسخ به پرسش       مي

  . ها را نوشته است اند اين رساله ايدئولوژي خويش بوده
از مقايسة روش و نوع توضيحات آذري و منيري با تأويلات دوانـي دربـارة ابيـات                 

  . توان تفاوت رويكرد تفسيري و تأويلي را دريافت حافظ مي
ادي است كـه از آغـاز سـدة نهـم وجـود             خوانش تأويلي شعر حافظ، كلامي و اعتق      

هايي بـوده    ثاز همان آغاز بح   » …پير ما گفت خطا     «از جمله بر سر بيت      . داشته است 
ايـن بيـت دو قرائـت را        . داري تا امـروز بـدل شـده اسـت          و به مجادلات كلامي دنباله    

نخـستين  . و ديگـري دفـاع از آن      » نظام احسن «  يكي تعريض بر نظرية   : استبرانگيخته  
يـافتيم كـه ظـاهراً در       )  ق 837. د(كنش به اين بيت حافظ را در ديـوان قاسـم انـوار              وا

  : نظام احسن تأكيد كرده و گفته است تعريضي به حافظ، بر نظرية 
 چون خلاص دو جهان از نظر سلطان است      
 آفرينش بـه طريقـي كـه نهادنـد نكوسـت          

 

 ورد جانم همه يا سـيد و يـا مولاناسـت           
  از عين خطاست   نظر هر كه خطا ديد هم     

 

  ). 35: 1337قاسم انوار، (

 دامنة بحث بر سر معناي اين بيت حافظ تـا هندوسـتان هـم        ،در دهة هفتاد اين سده    
پيـر مـا    «بيـت   اي  در شـرح        اي هفت صـفحه      رساله داونيدر ايران علامه    . رسيده است 

ريان با طرد آراء معتزليان و مجوسي خواندن ايشان، عقايد اشـع          نوشته و   » …خطاگفت  
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او . را برتر شمرده و سعي در توجيه معناي بيت حافظ به شيوة متكلمـان اشـعري  دارد                 
  : گويد پس از طرح چهار مقدمه مقدمات كلامي مي
شود كه ميان مصراع اول و دوم منافات است بنا            و آنچه بعضي قاصران را توهم مي      

 كه خطا هست و     شود   فهم مي  يشود كه خطا نيست و از ثان        بر آنكه از اول فهم مي     
مندفع است به آنكه مراد او خطايي است كـه در نظـر             . نظر پير آن را پوشيده است     

و لهذا وصف نظر به پا ك كرده، چه نظر پـاك            .  واقعي يينمايد نه خطا    قاصران مي 
پس اگر خطـا  . آن است كه  اشياء را چنان كه هست ببيند، نه آنكه آنچه باشد نبيند           

  ). 273: 1373دواني، (» …يآن را نديده بودي، پاك نبود و نظر پير يدر واقع بود
 يكـي   : اسـت  از زمان حافظ تا امروز دو رويكرد به اين سخن حافظ وجـود داشـته              
نظـام   قاعـدة  «همين تأويل مكتوب كه تا زمان ما همچنـان در توجيـه بيـت منطبـق بـر                  

 نظـام   شود و ديگري قرائتي كه معناي خـلاف آن يعنـي تعـريض بـر                نوشته مي » احسن
البته قرائت دوم هميشه وجود داشته ولي گفتمان مسلط،         . كند  احسن را از بيت اراده مي     

 مكرر بـه    يها هاي مكتوب پاسخ    مجال مكتوب شدنش را نداده و ظاهراً تفسير و توجيه         
هاي مكتوبِ موجود، همگي معنـاي حـافظ را          خوانش. آن خوانش نامكتوب بوده است    

  . اند  جامعه پيش بردههاي مسلط بر همسو با گفتمان

  )يقُدس كلام (متن سيتقد كرديرو. 14
هاي موجود يك جريان پرقـدرت كـه همـسو بـا گفتمـانِ مـسلط                 در امتداد همة قرائت   

تر شـده اسـت و سـخن     صوفيانه است از زمان محمد گلندام آغاز و روز به روز پررنگ 
هـاي شـرعي دارد،      انهايي از شكاكيت و مفـاهيم ناسـاز بـا گفتم ـ            حافظ را با آنكه رگه    

حاوي معاني قرآن و اسرار حقايق دانسته و با اطلاق صفت اعجـاز بـر ديـوانش بـه آن                    
 . نامد مي» قرآن فارسي«زند و آن را  رنگ كلام غيبي مي
 گلندام ناظر بر وجود خوانشي با رويكـرد          هاي شعر حافظ در مقدمة     نخستين وصف 

 لطايف روحـاني و     معدن«رچه حافظ را    محمد گلندام گ  . ادبي و بلاغي از ديوان اوست     
شعر حـافظ از زمـان        »قرائت صوفيانة « معرفي كرده و به وجود      »  معارف سبحاني  مخزن

اشعار آبـدار،   «آميز ادبي از قبيل        اما شعرش را با صفات اغراق      خود شاعر هم اشاره دارد    
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ريـب،  ابيات دلاويز، لفظ متين شيرين، معني مبين، سخن مناسب حال، معنـي لطيـف غ              
 و تنها در القابي كه به       كرده وصف   »هاي دلپذير  معاني بسيار در لفظ اندك، ابداع، سخن      

بـي  «از  ) 850( جعفـري    تـاريخ كبيـر   در  همچنين  . حافظ داده او را عارف ناميده است      
جعفـري،  (رود    سخن مـي  » هايي كه جواب آن گفتن دشوار است       تكلفيِ سخنان او و غزل    

1337 : 157-158 .(  

هاي شعر حافظ كه حاكي از اعطـاي         نويس  القاب و اشارات كاتبان در دست      در كنار 
 821نـويس    در دسـت  » تيمنـاً بـذكره   «مثـل عبـارت     (هاي معنوي به شعر اوست       ارزش

. اشارات ديگري نيز نشان از حركت شعر حافظ به مركز گفتمان عرفاني است                ،)مهدوي
گوينـد و   الغيـب مـي    لـسان شمس الدين محمـد را    «كه  است   آذري توسي گفته     840در  

معارف الهي و حقايق نامتناهي را در لباس صورت هيچ صاحب مـشرب چـون او درج                 
درويشان صـاحب   «گويد     ق مي  870ابوبكر طهراني در سال     . )409:  آذري توسي، (» .نكرده

تـدريج بـا     به. )363: 1964 طهراني،(» .اند  گفته  الغيب مي  ذوق، ديوان حافظ شيرازي را لسان     
ويـژه در جريـان غالـب نقـشبنديه،          هانه ب يد شعر حافظ به مركز گفتمان ادبيات صوف       ورو

  . رسد هاي قدسي شدن كلام حافظ در قرائت صوفيان به اوج مي زمينه
پيشه با تأكيـد      شاعر صوفي )  ق 837. د(آيد كه قاسم انوار      از برخي منابع چنين برمي    

هـاي    ي شدن كلام حافظ را در دهه      بر اشتمال شعر حافظ بر معاني قرآني، مقدمات قدس        
اين منابع از ارادت تام و تمام قاسم به حافظ سخن           . نخست سدة نهم فراهم كرده است     

، قاسم انوار از نخـستين خواننـدگان جـدي و           )531: 1385(بنا به نقل دولتشاه     . گويند  مي
 ـ  . انـد   خوانـده   معتقد حافظ بوده و ديوان حافظ را پيش وي پيوسته مي           ي از  همچنـين بيت

  : اند كه قاسم نقل كرده
 به آب زر بنويسند شـعر حـافظ را         

  

 كه معني همه قرآن حق كلام وي اسـت          
  

  ) 245  : 1386كازروني، (

 بعيـد   ،هاي خطي اشعار قاسم انـوار نيامـده         گرچه اين بيت در ديوان چاپي و نسخه       
اي حـافظ   هاي دولتشاه و كازروني از اين بيت قاسـم در غزلـي بـه اقتف ـ                نيست كه گفته  

  :استنباط شده باشند
 مگو كه معني قرآن حبيب از كـه گرفـت          

  

 زبان او عجم آمد روان او عربيـست         
  

  ) 80: 1337قاسم انوار، (
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 به پيـامبر و دريافـت معـاني         است،هر چند قاسم قالب شعر حافظ را انتخاب كرده          
سـدة نهـم از   قاسم انوار مثـل اغلـب شـاعران         . قرآن اشاره دارد و ربطي به حافظ ندارد       

عـصرش مثـل     حافظ تأثير پذيرفته است؛ اما تأثيرپذيري وي قابل مقايسه با شاعران هـم            
ابن حسام خوسفي، منصور حافظ شيرازي، سيبك نيشابوري، عليـشير نـوايي و جـامي               

دولتـشاه    با توجه به تعريض قاسم به حافظ كه پيشتر اشاره كرديم، قبـول گفتـة                . نيست
نمايد؛ زيرا در دو بيـت فـوق هـم خـود را               شعر حافظ دشوار مي   ارادت قاسم به      دربارة  
بوده » خطاي صنع «معرفي كرده و هم منتقد سخن حافظ در باب          » مولانا«و  » سيد«مريد  
محتمل است  . هايش هم تقليد از مولانا است تا حافظ         بيشتر غزل  )35ديوان،     قاسم،(است  

اللهيان، داستان ارادت قاسم به حافظ       هاي نقشبنديان و نعمت     كه در روزگار غلبة انديشه    
. هاي تصوف اختراع كـرده باشـند        هاي فرقه  يگير  را براي درامان ماندن حافظ از سخت      

ه قرائت قاسم از شعر حـافظ بـا قرائـت نيمـة دوم قـرن در هـرات خيلـي                     كخلاصه آن 
  . همخوان نيست

بـن عربـي و   هاي ا دوم سدة نهم، عبدالرحمان جامي كه شارح بزرگ انديشه         در نيمة 
در كتاب  . نويس عارفان بود قرائت صوفيانة شعر حافظ را رونق تمام بخشيد            نامه زندگي
اسـرار  «و شـعرش را     » لسان الغيب و ترجمان الاسـرار     « حافظ را   ) 883 (الانس نفحات

و سخنان حافظ را منطبق     . خواند» غيبيه و معاني حقيقه دركسوت صورت و لباس مجاز        
هـيچ  « و از زبان يكي از عزيزان سلسلة خواجگان نوشـت كـه              با شيوة صوفيان دانست   

  ). 611جامي، نفحات، (. »ديوان به از ديوان حافظ نيست اگر مرد صوفي باشد
قريب به سر حد    «شعر حافظ را    )  ق 892نگارش (بهارستانجامي چند سال بعد در      

ر وي اثـر    دانست و با قصايد ظهير فاريابي مقايسه كرد و نوشت چون در اشـعا             » اعجاز
در همـان سـال دولتـشاه       ). 105(» .انـد الغيب لقب كـرده   تكلف ظاهر نيست وي را لسان     

طاقـت  «سخن حافظ را حـالتي وراي       ) 892پايان تأليف    ( الشعراء هتذكرسمرقندي در   
الغيب او را لسان  « شمرد و نوشت كه     » چاشني مشرب فقر  «با  » واردات غيبي «و  » بشري

چهارسال بعد امير عليشير    . )521-520: 1385(» .مراتب اوست  و شاعري دون     اند  نام كرده 
هـاي اسـتادش جـامي در بهارسـتان را            عـين گفتـه   )  ق 896( النفايس مجالس نوايي در 
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چون معاني اشعار او اكثراً موافق قرآن است آن را قرآن فارسـي          «رونويسي كرد و افزود     
  . )355-354: 1363(» .گويندنيز مي

گرچـه  . شـود    قدسي شدن كلام حافظ تفأل به آن نيز بـاب مـي            زمان با  هم: فالگيري
بنابر مشهور، تفأل به ديوان حافظ در سدة نهم چندان رواجي نداشته و در قرون دهم و                 

 تـاريخ ترين نشان از تفأل به شعر حـافظ در كتـاب             يازدهم اوج گرفته است ولي قديم     
. د(ابـوبكر طهرانـي        تةنوش ـ) تاريخ حسن بيگ آق قويونلو و اسـلاف وي         (بكريه ديار
ركشي امير قرايوسف پادشاه معـروف      ك در لش  870مورخ در سال    . در شيراز است  ) 886

قراقوينلو براي تأديب پسرش پير بوداق ميرزا در شيراز، شركت داشته و قبـل از حملـه                 
دو بـار از    سليمان، وزير محمدي ميرزا براي استكشاف حال پير بوداق ميرزا           به شيراز با    

  ). 364-363: 1964طهراني، ( زنند  حافظ فال ميديوان

   ها قرائتي ايجغراف. 15
نويسد كه دايرة مخاطبان حافظ در زمان حياتش تا اقصا نقـاط دور گـسترش                   گلندام مي 
هاي جهانگيرش در ادني مدتي به حدود اقليم تركـستان و هندوسـتان              غزل«: يافته است 

مان به اطراف و اكناف عراقين وآذربايجان       هاي دلپذيرش در اقل ز     رسيده و قوافل سخن   
هـا و منـابع       نـويس   بر اساس محل كتابت و تعـداد دسـت         ).گلندام، چهل و شش   (» .كشيده

توان قلمرو جغرافيايي خوانندگان حافظ در سدة نهم را ترسـيم           موجود دربارة حافظ مي   
كتابت  بغداد   ناصفها، تبريز و     بلخ، نيشابور، قهستان   از همان آغاز شعرهاي وي در     . كرد

 اسـت؛   خـواني  ن سـدة نهـم شـيراز مركـز حـافظ        يهاي آغاز   در دهه . شوند   خوانده مي  و
، بـر شـمار      از ميانـة دوم قـرن      گيـري و رونـق مركـز فرهنگـي هـرات            زمان با شكل   هم

در همـين  . شـود   خوانندگان حافظ و مقبوليت شعرش در آن منطقه روزبروز افزوده مـي           
  .  نيز دايرة مخاطبان شعر حافظ رو به گسترش استله و بنگادوره در شبه قارة هند 

  گيري نتيجه
هـا،   اين است كه تاريخ تأويـل     » تاريخ ادبيات خوانندگان  «وظيفة مورخ ادبي در نگارش      

معناها و تفسيرهاي آثار ادبي را دنبـال كنـد نـه اينكـه در پـي كـشف معنـاي اصـلي و                      
عني بـه جـاي آنكـه از  زنـدگي و            ي. داناي باشد كه اولين مخاطبان متن خلق كرده         يگانه
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تاريخ عصر حافظ بنويسد تاريخ خوانندگان حافظ در اعصار مختلف را به رشتة تحرير              
هاي انتظـارات و   هاي تاريخي متن و افق در روند تاريخ قرائت و فهم حافظ، افق  . كشدب

شتة مـتن و     گذ  31ي»هاادغام افق «از آميزش و    . آميزددريافت خوانندگان آن با هم درمي     
هاي متـأخر بـر بنيـاد        تأويل. گيردهاي زمان خواننده، عنصر درك و تأويل شكل مي         افق

 و از   خـورد هاي گذشته گره مـي      داوريها و پيش  شود، با داوري  هاي پيشين بنا مي     تأويل
نتايج حاصل از بررسي خوانندگان حافظ در قرن نهم به اين شـرح             . پذيردها تأثير مي   آن

  :است
 سـال پـس از مـرگ وي    چندتا حدود   احتمالاًظ ديواني نداشته و شعرهايش كه  حاف. 1

تدريج تـا پايـان سـدة نهـم بـه متنـي              پراكنده بود، درگذر زمان گردآوري شده و به       
. بـدل شـده اسـت     » قرآن فارسي « و» الغيب لسان«مقدس و معجزگونه با عناوين       شبه

 معنا از جانب مخاطبان بـه        چگونه دهد كه  وجود خوانشهاي مختلف حافظ نشان مي     
از ميانة سدة نهم افق انتظارات جامعـة عرفـانگراي ايرانـي، شـعر       . شود  متن اعطا مي  

هاي عرفاني و تفأل و استخاره، به        دهد و شرح    حافظ را به ماوراي واقعيت تعالي مي      
يابـد و بـه تـدريج از          گرايانـه تقليـل مـي      هاي واقع  قرائت. بخشد  آن جنبة قدسي مي   

شـود و     هاي بعدي معاني عرفاني و ديني در شعر حـافظ متـراكم مـي              رائترهگذر ق 
در گذر تاريخ ادبي، شخصيت علمي      . يابد  تدريج افزايش مي   مفهوم استعلايي شعر به   

 به يك شخصيت عرفـاني و  سرانجاميابد و  و ادبي حافظ در نظر مخاطبان تحول مي 
 . شود قدسي بدل مي

هاي مختلف اين سـده،     در موقعيت دهد    شني نشان مي  رو منابع موجود در قرن نهم به     . 2
 .هاي شناخت مخاطبان حافظ متفاوت و گاه متضاد بوده است افق

هاي زياد حافظ در سدة نهـم گويـاي نكتـة جـالبي در حيـات                 فقدان تفسير و تأويل   . 3
تاريخي متن حافظ است، و آن اينكه متن در آغاز به واقعيات زندگي مردم نزديـك                

اما در پايان سدة نهـم،      .   كاملاً قدسي نشده تا از واقعيات فاصله بگيرد        است و هنوز  
آن كوشـند     هاي جديد مي    گفتمان وشود    متن حافظ خود به يك نهاد مستقل بدل مي        

 .تا خود را با آن منطبق سازندهاي خود  را بر انديشه
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ي كلامي كه   ها  با ورود متن به درون گفتمان مسلط صوفيانه، سخنان فلسفي و ديدگاه            .4
اي مغاير با ايدئولوژي مسلط سدة نهم بود و گـاه اعتراضـاتي               احتمالاً متضمن معاني  

 . انگيخت به نفع گفتمان مسلط توجيه و تفسير شد هم برمي را

هـاي مختلـف فـردي،       هاي متنوع، نقل و نوشتن ابيـات حـافظ در موقعيـت            خوانش. 5
در هـر بـاب     «كنـد كـه حـافظ         اجتماعي و رواني، سخن محمد گلندام را تأييد مـي         

 .معناستحاكي از اين » الوقت لسان«و لقب . است» سخني مناسب حال گفته

  تقديم و سپاسگزاري
ش دراز  ا  كـه زنـدگاني   –پژوه نستوه استاد سـليم نيـساري          اين نوشته را به پيشگاه حافظ     

طي هاي خ   اري برخي پژوهشگران نسخه   يدر نگارش اين جستار از      . كنيم   تقديم مي  -باد
ها را فراهم كردند و       نويس آقاي ارحام مرادي اطلاعات جغرافيايي دست     : مند شديم   بهره

آقـاي بهـروز    . در معرفي برخي منابع و بازيابي اطلاعات تا پايان كار همـراه مـا بودنـد               
 سيف جام هروي از     ظرايف سفينة و لطايف مجموعةنويس   ايماني دسترسي به دست   
آقايـان پژمـان فيـروزبخش و جـواد بـشري در            . دور ساختند موزة بريتانيا را براي ما مق     

آقـاي مهـدي    . هـا ياريگرمـان شـدند       نـويس  يابي به برخي دست    معرفي مراجع و دست   
پور در آخرين روزهاي كار منابعي را براي ما فراهم نمودند و آقايان علي نويـدي                  رحيم

 زمخـشري  ارالابـر   ربيـع هـاي ترجمـة       نـويس  و مجيد منصوري نيز اطلاعاتي از دست      
مـا را بـه اطلاعـات       مـريم دانـشگر نيـز       خـانم   . در اختيـار مـا گذاشـتند      ) الربيـع   نسيم(

هريك از اين   .  عبداالله قطب بن محيي دربارة حافظ رهنمون شدند        مكاتيبنويس   دست
  . عزيزان را بر گردن اين مقاله حقي است و سپاس آن بر ما واجب

  ها نوشت يپ

  
1. Jauss, Hans Robert  
2. Hans Robert Jauss. "Literaturgeschichte als Provokation der 

Literaturwissenschaft", 1967.  
3. Frame of Reference 
4. Harland 
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  ). 1385بشري،  :1372، نحوي، 1382مير افضلي، . (حافظ و حيدر شيرازي ركدربارة . 5
  )712 و 163 و 212: 1372نسيمي، (ها  هايي با اين مطلع از جمله غزل. 6
 ك دو روزي دور اگرگرديد بر عكـس مـراد          ي

  

 همچنين دائم نخواهد گشت دوران غـم مخـور           
  

ــاد   ــر افت ــو ب ــاه ت ــرده ز رخــسار چــو م ــا پ  ت
 گيـرد    دل از عشق پريرويان دل مـن بـر نمـي          

  

ــاد       ــه در افتـ ــاني بـ ــسي راز نهـ ــرده بـ  از پـ
  گيـرد  مده پند من اي ناصح كه بـا مـن در نمـي           

  

دليـل  . پاسخ به غزل معروف شاه ولي باشد      » آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند       «غزل  بعيد است كه    .  7
هاي مورد  دو غزل هموزن و همقافيه غزل  ) 652: 1361(بر اين مدعا اين است كه در ديوان سعدي          

را عينـاً در غـزل      » بهتر ز طاعتي كه به روي و ريا كننـد           «حافظ مصراع سعدي    . شود  بحث پيدا مي  
چـون انتهـاي راي تـو روشـن         «:  است و نيز ناصر بخاري در  غزلي ايـن بيـت را دارد              خود آورده 

هـايي بـوده كـه مـورد      اين فرم از زمـرة غـزل  . »هركس نشان ز منزل وصلت چرا دهند /  شود    نمي
شاعران روزگار حافظ مثل جهان ملك خاتون، كمـال خجنـدي،           . گرفته است   استقبال شاعران قرار    
اما غزل  . اند  هايي از وزن و قافيه اين غزل كرده        ه شيرازي استقبال  مخاري و اطع  عبيد زاكاني، ناصر ب   

تـوان پـذيرفت كـه غـزل          نمي. معروف شاه ولي در ميان معاصران وي چندان مقبوليتي نيافته است          
ايـن يادداشـت را     . ( بلكه شاه ولي به شعر حافظ نظر داشـته اسـت           ،حافظ جواب به شاه ولي بوده     

 Università degliاز دانـشگاه  ) Domenico Ingenito (نيتـو  كـو اينجـه  دومنيمرهون آقاي 

Studi di Napoli "L'Orientale"در شهر ناپل ايتاليا هستيم  .(  
 ):114: 1369( محاكمه در ديوان عطار شيرازي  قطعة. 8

ــد     ــت دارن ــي مخالف ــع گروه ــل طب  ز اه
ــوده ــخن   نم ــك س ــان مل ــين مالك ــد چن  ان

 ر خـويش بپـرس  به اين كمينه كه از پير فك   
 چو كردم اين سخن از پيـر عقـل استفـسار          
 بگو كـه شـعر كـدامين از ايـن دو نيكـوتر             
 جواب داد كه سلمان به دهر ممتـاز اسـت          
ــين    ــافظ ب ــاظ جــزل ح ــراوت الف ــر ط  دگ

 اي اسـت شـكّربار       كي به گاه بيان طـوطي     ي
ــشنده   ــم رخ ــاه نظ ــن م ــاطر اي ــرج خ  ز ب
ــن    ــسي اي ــو عي ــداي دم چ ــزار روح ف  ه

 

ــي ترا  ــلمان    پ ــافظ و س ــعار ح ــع اش  ج
 انـد مـسخر جهـان بـه تيـغ بيـان              كه كرده 

  كه نطق حافظ بـه يـا فـصاحت سـلمان؟          
 اركــان ادوار و زبــدة    كــه اي خلاصــة 

 اند كنون گـوي شـهرت از ميـدان           كه برده 
 به لفظ دلكش و معنـي بكـر و شـعر روان           

 حيـوان   كه شد بلاغـت او رشـك چـشمة          
 حانال  كي به نظم روان بلبلي است خوش      ي

 ز درج فكــرت آن لؤلــؤ ســخن ريــزان   
ــة آن   ــار گفتـ ــي نثـ ــان گرامـ ــزار جـ  هـ

 

هاي بسياري هست كـه مـا بـه جهـت ابهـام در زمـان                 ها و جنگ   نويس در نيمة اول سدة نهم، دست     . 9
م و در جايي ديگـر بـه تفـصيل دربـارة ارزش            يها پرهيز كرد   نگارش و يا ناشناخته بودن از ذكر آن       

مانند جنـگ كتابخانـة سـلطنتي    . بان حافظ در سدة نهم بحث خواهيم كرد ها در بازشناسي مخاط    آَن
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 اسـت كـه اگـر       849 ولي كتابـت آن      ؛تقديم شده ) 786-759( كه اصل آن به شاه شجاع        2715ش  
  . شود هاي حافظ را نيفزوده باشد از مهمترين منابع محسوب مي كاتب غزل

 قمري متعلق به كتابخانة سـيد هاشـم سـبز           824نويس   ترين سند معتبر از اين مقدمه در دست        قديم. 10
است و ما عجالتـاً ايـن تـاريخ را          ) 1350جلالي نائيني و نذير احمد،      (پوش از فضلا و عرفاي هند       

نويس كتابخانـه اصـغر مهـدوي مـورخ          دومين سند دست  . آوريم  زمان نگارش مقدمه به حساب مي     
بنـا بـه ادعـاي همـايونفرخ        . يامده اسـت  البته در اين دو دستنويس نام محمد گلندام ن        . ق است 836

تـأملي در   ). 1370. ديبـا : تهـران (اسـت   » 805نـويس مـورخ       دسـت «نخستين سند از ايـن مقدمـه        
. دهـد   نشان مي )  ق 824(سبزپوش  نويس   ويس همايونفرخ، متأخر بودن آن را نسبت به دست         دستن
هـاي كـم      هـا و واژه    سـجع داند، ابيات عربي و       عربي نمي )  ق 805( فرخ   نويس همايون  دستكاتب  

ها و خطاها و تصرفات كاتـب در نـسخة    حذف. گلندام حذف كرده است  عربي را از مقدمة  كاربرد  
ق را  895سوادي كاتبان پايان سدة نهم دارد و احتمال كتابت اين نسخه در               همايونفرخ، نشان از كم   

قايـل و ناقـل و      «: كـرده اسـت   از جمله در دعاي پاياني دو بار از كاتب و كتابت يـاد              . كند  زياد مي 
در حـالي كـه     »باعث و جامع و سامع و كاتب را در خلال اين احوال و اثناي اين اشغال هر كتابت              

قايل و ناقل و جامع و سـامع را در خـلال ايـن احـوال و اثنـاي ايـن                     «: تر آمده  هاي قديم   در نسخه 
كتابت شـده ايـن همـه        ) ق 805(اي كه در زمان حيات محمد گلندام          نمايد نسخه   بعيد مي . »اشغال

  . حذف و خطا داشته باشد
 محقق هندي سـيد وحيـد اشـرف         ، ق است  1074هاي موجود كتاب متعلق به سال           هر چند نسخه  . 11

هـاي   و البته به تحريـف    ) 28-27ص  (كند    اصالت كتاب را بر اساس اسناد معتبر اثبات مي        ) 1976(
و كـشاف   ) هـشت بـار   (كتـاب در مكتوبـات اشـرفي        نـام   . قرن نهم و دهم اذعان دارد      زياد آن در  

ها و اطلاعات نادرستي در       نشانه.  آمده است  »مكتومون«ذيل  ) 1158. د(اصطلاحات الفنون تهانوي    

در آثـار اشـرفي   ). 1354 همـايونفرخ،  .رك(كنـد    كتاب هست كه وجود تحريف در آن را تأييد مي         
 در  …پيـر ماگفـت خطـا     ة  ازجمله دربار  ؛ موضع از حافظ و ابيات وي نقل شده است         27بيش از     

هـاي  دوم، سـوم، چهـارم،          و ابياتي در لطيفه   )؟(لطيفة نوزدهم و نيز در مكتوبي به شيخ قيام الدين           
�...ام و  پنجم، ششم، هشتم، سي

ه واقف شود رخسارة عبارت او      ين قض ين نكته رسد بر حلية ا     يچون كه به كنه ا     و شاعر ماهر    . . . «. 12
 ـ اي باشد و    دهيب مناب قص  يت او نا  يك ب يرد، تا   يل مقال او طراوت پذ    و جما  نضارت   ك غـزل او    ي

  . ستاند  از ربع مسكون خراج ييي اقطاع يابد و به رباعي مملكتيا  گردد و به قطعهيوانيواقع موقع د 
 سنجان كه سخـــن در كشند    هيقاف 

  

 ملك دو عالم به سخن بركـشند        
  

    كه در گنج راست يديخاصه كل
  

 ر زبان مرد سخن سنج راست     يز  
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د، مفخر يد شهي معظم مرحوم سعين مقدمات ذات ملك صفات مولاناين كلمات و ملخص ايمخلص ا
ه، شمس المله و يه، مخزن المعارف السبحانيف الروحانير الادبا، معدن اللطايافاضل العلما، استاد نحار

  .)گلندام، مقدمه چهل و چهار (» .ن محمد الحافظ بوديالد
نـويس   ، در دسـت   »لمولانا شمس الملة و الدين محمـد حـافظ        «)  ق 763(  مسعود متطبب سفينة   در. 13

و در  ) 63: 1387(و در جنگ عـلاء مرنـدي        » مولانا محمد حافظ شيرازي   «)  ق 781-775(المعجم  
 جنـگ   و»للمولي السعيد شمس الملة و الدين مولانا محمد حافظ تغمـده االله           « ) ق 807(تاجيكستان  

  . »لمولانا شمس الدين محمد حافظ عليه الرحمه«)  ق814-813(ندري اسك
 حـافظ   عشقت رسد به فرياد گر خود بـسان . 14

  

 . قرآن ز بر بخواني با چـارده روايـت          
  

 ز حافظـان جهــان كــس چـو بنــده جمــع نكــرد   
  

ــي     ــات قرآن ــا نك ــي ب ــايف حكم  لط
  

  با منت از بينوايي جنگ چيست  حافظا بربط نواز و چنگ ساز : در ديوان كمال خجندي . 15
  )1033: 1975خجندي، ( 

 پيش چنگ دلخراشت صوفيان را حافظـا      
  

 ها بايد به وقت نقـش بنمـودن زدن           نعره  
  

  )1039: 1975خجندي، (
اميـر عليـشير نـوايي در       .  بـه بعـد    197: 1381باسـتاني پـاريزي،     . ي لقـب حـافظ رك     ادربارة معن ـ 

ر با تخلص حافظ معرفـي كـرده كـه همگـي در سـدة نهـم                  شاع يازده) 896نگارش   (النفايس مجالس

  . اندزيستهمي
ــرفه  . 16 ــد صــ ــسرايي ناهيــ ــرد  غزلــ  اي نبــ

  

 در آن مقـــــام كـــــه حـــــافظ بـــــرآورد آواز
  جججج

  گفــت ز چنــگ زهــره شــنيدم كــه صــبحدم مــي 
  

ــة خـــوش آوازام  ــافظ خـــوش لهجـ  مريـــد حـ
  جج

ح النظم و النثر حامل كـلام رب العـالمين          من كلام ملك الشعرا و العلماء ملي      «:  استانبول 811نسخه  . 17
  ».شمس المله و الدين محمد الحافظ الشيرازي نوراالله مرقده

تم ديوان ملك الشعرا املح الكلام و اوضـح اللـسان شـمس الملـة و                 «: ق دانشگاه ميشيگان   823نسخة  
 ).34 :1385نيساري، (» .الدين محمد الحافظ الشيرازي طيب االله

   و إن لسان الغيب جلَّ عن النطُق  م للنُطق والهوي فإن لسان العل. 18 
 )83اخبار الحلاج، ص(

 غـزل حـافظ را از آن نقـل كـرده            34متعلق به اوايل قرن نهم دانسته و        سعيد نفيسي اين سفينه را      . 19 
و نـام  )   قمـري 860( متوجه تاريخ تدوين نسخه اما عجيب است كه او  ) به بعد  202: 1321(است  

 .  اول نشده استةفينه در حاشيه صفحگردآورنده و س

سلطان  من كلام استاد الشعراء المدققين،    «: آورده)  ق 938(پطرزبورگ  نويس   همين كاتب در دست   . 20
قـدوه الـسالكين و العاشـقين،        المتكلمين، عمده البلغاء الفاضـلين،      سند الفصحاء    العرفاء المحققين، 

 .)122: 1380نيساري،  (». الحافظ الشيرازيشمس المله و الطريقه و الحقيقه و الدين محمد
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  چون نيست لذتي سخنان شنوده را   شاهي خيال خاص بگو از دهان دوست . 21
 )5: 1348اميرشاهي، (

  حفظ قرآن نگذارد كه خطايي بكنيم   خواجه با ماست نداريم در اين ره خطري . 22
  ). 338 : 1378منصور، (

ديوان منصور،  (اند    ز سدة دوازدهم براي مصحح متن فرستاده      ابياتي كه آقاي مايل هروي از بياضي ا       
شـرفنامة  هيچ شباهتي با سبك اين شاعر ندارد بلكه بعضاً بـه نـام منـصور شـيرازي در           ) مقدمه ص ده  

 در آغاز هر باب شعرهاي زيـادي        شرفنامهفاروقي مؤلف   . شود  ديده مي ) 849و    1059،  169ص (منيري

  . رازي آورده استاز خود در جواب اشعار منصور شي
  نه از دعوي و ني از خودنمايي است  تتـــبع كــردن فاني در اشعــار . 23

  ها گــدايي است مــرادش از در دل    اند  چو ارباب سخن صاحبدلان
 )326: 1375عليشير نوايي،  (

24. Dentith 
ه شاه نعمت االله ها ب  ابن عربشاه آمده است مدتالمقدور عجايبمعروف كه دو بيتش در   قطعة. 25

آن را به حافظ ) 123: 911نگارش (شد ولي عبدالرزاق كرماني در مناقب شاه نعمت االله  نسبت داده مي
  ):بيت سوم از قصايد سنايي است(نسبت داده است 

 بيخبري اي دل از آن و از ايـن  
 تني ملـك سـليمان گرفـت        نيم

 پاي نه و ملك به زيـر ركـاب         
 دهد   ملك خدايست و خدا مي    

 

ــين    ــاز گـــشا و ببـ ــرد بـ  چـــشم خـ
ــين   ــه روي زمـ ــي شـ ــشت يقينـ  گـ
 دســـت نـــه و ملـــك بزيـــر نگـــين
 كيست كه گويد كـه چنـان يـا چنـين          

 

؛ )63ص  . . . (گران خواهي شـد    ؛ آخرالامر گل كوزه   . . . بشنو اين نكته كه خود را ز غم آزاده كني         . 26
 )64ص (خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان 

چنانچه در عكس اين بر هيچ بـصير ملتـبس          . ماند  ن شعر به ديگر شعرها نمي     شعرشناس داند كه آ   «. 27
گانـه بـا اشـعار     نمانده كه شعرها كه جامع ديوان حافظ گفته و براي تكميل حروف بيست و هشت   

دل مـن در    ] كـذا [ بيـده    "خا"حافظ الحاق كرده مشاكل ديگر اشعار او نيست مانند آنچه در خانة             
نـويس كتابخانـة     مكاتيب قطب بن محيي، دست    (» .ته همچون موي فرخ   آشف/ هواي روي فرخ بود     

  ). 1388دانشگر، .  و نيز رك3880 و ملك 4532مركزي دانشگاه تهران ش 
در زمان نزول رايات سلطان جهانيان و پادشاه جهانبان اميرتيمورگوركان و ايام انقلاب دولت              «متن  . 28

رر كردند و چون حافظ شاعر يكي از ارباب تأهل بود و            العابدين بر اهل شيراز اماني مق      سلطان زين 
در . اي داشت از محلة او از آن جمله مقداري به نام او بنوشـتند و بـه محـصل حوالـه كردنـد            خانه

اميرمشاراليه فرمـود نـه     . چيزي نمود اثناي اين حال بد، پناه به امير مذكور برد و اظهار افلاس و بي             
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به خال هندويش بخشم سمرقند و بخـارا        / ي به دست آرد دل ما را        اگر آن ترك شيراز   : ايتو گفته 
هـا   حافظ گفـت از ايـن بخـشندگي       . كسي كه سمرقند و بخارا به يك خال بخشد مفلس نباشد          . را

پس آن حضرت به سبب اين جواب بر بديهه آن وجه را راجع فرمود و مـشاراليه خـلاص                . مفلسم
 ). 317: 1350شجاع، (» گشت

  كني فرصتت بادا كه هفت و نيم با ده مي/ ه با هفت و نيم آورد بس سودي نكرد آن كه د. 29
 ) 375: 1320حافظ،  (

تأليف علي حمزة بن ملك بن حسن التوسـي المنـسوب الـي احمـد بـن                 . الاسرار مفتاحمنتخب  .  30

  .  انتخاب شده است840محمد الزمجي الهاشمي المروزي المعروف به آذري كه در سنة 
31. Fusion of Horizons 
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ا  و ب  ح ي ح ص ت  ه ب. خ ي ا شــــــ ولان م  ف ي ال رار ت اح ادات ع  وارق رار، خ اح ات ع ، رق)ر گ دي ه وع م ج م(
 . مركز نشر دانشگاهي: تهران. ي اه وش ن  ارف ع  ات ق ي ل ع و ت  ه دم ق م

مطبعه القلم و   : پاريس. كراوس. ماسينيون و ب  . تصحيح و تعليق ل   ). 1936. (الحلاج اخبار - 
 . مكتبه لاوزر

شـرف الـدين محمـد بـن مـسعود          . دانش جهان  مقدمه بر  ).1382. (اخوان زنجاني، جليل   -
 . علوممكتوب و فرهنگستانميراث : تهران. مسعودي

بروده، دانشگاه مهاراجـه سـياهي      : هند. اشرفي لطايف مقدمة). 1976. (اشرف، سيد وحيد    -
 . راؤ

-659ص ص .9-6 ش   15 س. آينده. »اي ديگر از ديوان حافظ      نسخه«). 1368. (افشار، ايرج  -
660.  
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 . 5324ش . ملك خطي كتابخانة  نسخه. العاشقين عرفات). 1024. (الدين اوحدي بلياني، تقي -

 . نشر علم: تهران. ناي هفت بند). 1381. (حمد ابراهيمباستاني پاريزي، م -

مجموعة مقالات  : دل اهل سخن .»قديمترين نسخة ده غزل حافظ    «). 1371. (بايرام، ميكائيل  -
 . كميسيون ملي يونسكو در ايران. به مناسبت بزرگداشت ششصدمين سال تولد حافظ
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  . 145 -124ص ص .2 ش.دورة هشتم. فرهنگستان نامة. »)معروف بغدادي
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 . چاپ عكسي: دانشگاه اصفهان. يتيمور
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 ).  به بعد89صص. (6ج. زمين ايران فرهنگايرج افشار در 

. به كوشش پوراندخت كاشـاني راد و كامـل احمـدنژاد          . ديوان). 1374. (جهان ملك خاتون   -
  . زوار: تهران

مقدمه و تـصحيح سـيدكمال حـاج        ).  ق 820نگارش  . (التواريخ زبدة). 1380. (حافظ ابرو  -
 . نشرني و وزارت ارشاد: تهران. سيدجوادي

: تهـران . غنـي  قزويني و قاسـم      به اهتمام محمد   .ديوان). 1320. (الدين محمد  حافظ، شمس  -
 . چاپخانة مجلس

: تهـران . جلالي نـائيني و نـذير احمـد       تصحيح  . ديوان). 1350. (حافظ، شمس الدين محمد    -
  . اميركبير

تـصحيح   .الـصنايع  بـدايع ). 1384. ( برهان الدين عطاءاالله بن محمود      و حسيني نيشابوري،  -
 .  بنياد موقوفات افشار:تهران. رحيم مسلمان قبادياني

ادارة انتـشارات   : مـسكو . شيدفر. به اهتمام ك  . ديوان). 1975. (الدين مسعود  كمالخجندي،   -
 . شعبة ادبيات خاور. دانش

  . سروش و علمي و فرهنگي: تهران. نامه حافظ). 1367. (الدين خرمشاهي، بهاء -
 .  تاريخ و فرهنگ ايران:تبريز. آبادي تصحيح عزيز دولت. ديوان). 1352. (خيالي بخارايي -

 ميـراث  گـزارش . »حافظ و عطـار در گزارشـي از قطـب محيـي           «). 1388. (دانشگر، مريم  -

  . 19-18ص  ص.)مرداد و شهريور( 34ش . 3س؛ دومدورة . مكتوب
 خواجـه  از غـزل  يـك  و دوبيـت  شـرح  :نيازي نقد). 1373. (جلال الدين محمد  دواني،  -

 . امير كبير: تهران. به كوشش حسين معلم. شيرازي حافظ
 . نشر صدا: تهران. خاتون ملك جهان و حافظ). 1378. (آبادي، پروين لتدو -
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: تهـران . مقدمه، تصحيح و توضيح فاطمة علاقه     . الشعرا تذكرة). 1385. (دولتشاه سمرقندي  -
  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 .حـافظ  رشـع  و زنـدگي  بارة در مقالاتي). 1354). (گردآورنـده (رستگار فسايي، منصور     -
 . دانشگاه پهلوي چاپخانة .2چ .شيراز حافظ كنگره

نشر ميـراث   : تهران. شيرازي اطعمة بسحق كليات مقدمة). 1382. (رستگار فسايي، منصور   -
 . شناسي مكتوب و بنياد فارس

  . پيروز: تهران.  جاميديوان مقدمه بر). 1341. (رضي، هاشم -
» ) ق 808( ي ديوان حافظ به خط مير علي كاتب       نسخة قديم «). 1346. (رعنا حسيني، كرامت   -

 . 584-580صص . ارديبهشت) 1: (10س. كتاب راهنمايدر 

  . اميركبير: تهران. رندان كوچة از). 1354. (كوب، عبدالحسين زرين -
تصحيح . هرات مدينه اوصاف في الجنات روضات). 1339. (الدين زمچي اسفزاري، معين   -

 .  دانشگاه تهرانانتشارات. سيدمحمدكاظم امام

در آيـين   ) (ق  858نگـارش،    (المحبـين  تحفـة ). 1376. (سراج شيرازي، يعقوب بن حسن     -
: تهـران . به كوشش كرامت رعنا حسيني و ايـرج افـشار         ). خوشنويسي و لطايف معنوي آن    

  . نشر ميراث مكتوب و نقطه
  . جاويدان: تهران. تصحيح فروغي. كليات). 1361. (سعدي، شيخ مصلح الدين -
  . مطبعه نصرت المطابع: دهلي. اشرفي لطايف). 1295. (سمناني، سيد اشرف جهانگير -
كتابخانـه جامعـة   . نـويس  دسـت . اشـرفي  لطايف). 932. د. (سمناني، سيد اشرف جهـانگير   -

 . 16ش . مظهرالعلوم بنارس

: تهـران . بـه كوشـش محمـد دبيـر سـياقي         . گانه سه هاي ديوان). 1339. (شاه داعي شيرازي   -
  . معرفت

خانقـاه  : تهـران . به سـعي سـيدجواد نـوربخش      . اشعار كليات). 2535. (شاه نعمت االله ولي    -
 . اللهي نعمت

  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران.  ايرج افشاربه كوشش. الناس انيس). 1350. (شجاع -
 تصحيح و تحقيق سيدسـعيد ميـر محمدصـادق و         . ظفرنامه). 1387(الدين علي يزدي     شرف -

 . كتابخانة مجلس شوراي اسلامي: تهران. عبدالحسين نوايي
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. به كوشش ايرج افشار و محمد رضـا ابـويي مهريـزي           . منشĤت). 1388. (ــــــــــــــــ -
  . ثريا: تهران

بـه كوشـش    . شناسـي   حـافظ  .»شـهيد بـودن حـافظ     «). 1368. (شفيعي كدكني، محمد رضا    -
 . 19-11 صص.11ج . پاژنگ: تهران. سعيدنياز كرماني

 . سخن: تهران. تاريخ در قلندريه). 1386. (ــــــــــــــــــــــــ -

 .     علم: تهران    . حافظ يها ادادشتي). 1388. (سيروسشميسا،  -

تـصحيح سـيد علـي      . فارسـي  رسـالة  چهـارده ). 1351. (الدين علي تركة اصـفهاني     صائن -
 . رضايي شريف  سرماية تقي به: تهران. ديباجي موسوي بهبهاني و سيدابراهيم

. 14س  . آينـده  مجلـة    .»827بيست غزل حافظ در نسخة مورخ       «). 1367. (صمدي، حسين  -
 . 547-537 صص). 1367 اسفند –آذر (12-9ش 

ش . 14س  . آينـده  مجلة   .» ق 763دو غزل حافظ در جنگ خطي     «). 1368. (ــــــــــــــ -
  . 732-731ص ص). 1367 اسفند –دي (10-12

  . نشر ميراث مكتوب: تهران. تصحيح ايرج افشار. ديوان). 1386. (وفي هروي، محمدص -
افـست  . (آنكارا. تصحيح نجاتي لوغال و فاروق سومر    . بكريه ديار). 1964. (ابوبكر  طهراني،   -

  .)1356. طهوري: تهران
  . اطلاعات: تهران. الانس نفحاتمقدمة ). 1370. (عابدي، محمود -
 . خانقاه احمدي: تهران. 2چ. مكاتيب). 1356. ( محييعبداالله قطب بن -

  . زوار: تهران. تصحيح پرويز اتابكي. كليات). 1382. (عبيد زاكاني، نظام الدين عبيداالله -
سلسله نشريات : تهران. به كوشش احمد كرمي. ديوان). 1369). (روح عطار(عطار شيرازي  -

  . ما
تصحيح ميرجلال الدين حـسيني     . الوزراء آثار). 1364. (الدين حاجي بن نظام     عقيلي، سيف  -

  ). 875نگارش . (اطلاعات: تهران. 2چ). محدث(ارموي 
. شـاعر  حيات زمان از شدة يافت نسخة نخستين :حافظ غزلهاي  ). 1387 (.علاء مرنـدي   -

  . ديبايه: تهران. به كوشش علي فردوسي
نـشر  : تهران. داالله جلالي پندري  به كوشش ي  . اشعار و زندگي). 1372. (عماد الدين نسيمي   -

  . ني
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. به كوشش حكيمة دبيران   ).  ق 878نگارش   (منيري شرفنامة). 1385. (فاروقي، ابراهيم قوام   -
  . پژوهشگاه علوم انساني: تهران

بـه اهتمـام مهـدي      . رباعيـات  و غزليات ديوان). 1381. ()سيبك(فتاحي نيشابوري، يحيي     -
  . گيل دانشگاه تهران و دانشگاه مك: تهران. شيرين محقق و كبري بستان

محمدرضـا  . تاريخ در قلندريهدر  . اسراري ديوان). 1386. (ــــــــــــــــــــــــــــ -
 . 485-428ص ص. سخن: تهران. شفيعي كدكني

 . سخن: تهران. ادبيات تاريخ نظرية). 1387. (فتوحي، محمود -
الـدين    تـصحيح سـيد حـسام      .العجايـب  مظهر و السلاطين   روضة). 1968. (فخري هروي  -

  . حيدرآباد دكن. راشدي
  . سروش: تهران. ولي االله نعمت شاه آثار نقد و احوال در تحقيق). 1379. (فرزام، حميد -
روابـط حـافظ و شـاه       «تأثير و تأثرات شاه نعمت االله ولي و حافظ          «). 1354. (فرزام، مسعود  -

به كوشـش    .شيراز حافظ كنگره .حافظ شعر و زندگي دربارة مقالاتي. »نعمت االله ولي  
  . دانشگاه پهلوي  چاپخانة. منصور رستگار فسايي

: تهـران . ج3. تـصحيح محـسن نـاجي نـصرآبادي       . فصيحي مجمل ).1386(. فصيح خوافي  -
 ] جلد3. [اساطير

  . كتابخانة سنايي: تهران. تصحيح سعيد نفيسي. كليات .)1337. (قاسم انوار -
. به كوشش ايرج افـشار     .يزد جديد تاريخ). 1386. ( بن حسين بن علي    كاتب يزدي، احمد   -

 . اميركبير: تهران. 3چ

نگـارش  . (السموات سلَّم). 1386]. (متخلص به قاسمي  . [كازروني، شيخ ابوالقاسم انصاري    -
 . نشر ميراث مكتوب: تهران. تصحيح عبداالله نوراني. السماوات سلم ). ق1014

 . امير كبير: تهران. به اهتمام عبدالحسين نوايي. مظفر آل تاريخ). 1364. (كتبي، محمود -

.  ژان اوبن  تصحيح  ) ق 911نگارش. (ولي االله نعمت شاه مناقب). 1982. (كرماني، عبدالرزاق  -
  . ش1361. انجمن ايرانشناسي فرانسه: تهران

. كـن  عـدن م   معـصومة    تـصحيح . مناظرالانـشاء ). 1381. (گاوان، خواجه عمادالدين محمـود     -
  . فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران

تصحيح و تحشيه شيخ چانـد بـن        . الانشاء رياض). 1948. (ـــــــــــــــــــــــــــــ -
  . حيدرآباد دكن. به اهتمام غلام يزداني. حسين بي لث
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ير سيدرضـا جلالـي نـائيني و نـذ        اهتمام  به  .  حافظ ديوان  مقدمه بر   ). 1376. (محمد   گلندام، -
  . اميركبير: احمد، تهران

 كيهـان . »هـاي تركيـه      حافظ موجـود در كتابخانـه      ديواننسخ خطي   «). 1367. (گنجي، اكبر  -

  . 103ص) 56پياپي) (8 (5س . فرهنگي
  . طرح نو: تهران. جامي عبدالرحمن شيخ). 1377. (مايل هروي، نجيب -
 . باكو. مي عماد الدين نسيديوانمقدمة بر ). 1972. (محمدزاده، حميد -

 مقـالات  مجموعـة . »ترين مأخذ كتبـي شـعرحافظ      قديم«). 1349. (محيط طباطبايي، محمد   -

-15صص. 1363. هنر و فرهنگ  : تهران. گردآوري و تنظيم اكبر خداپرست    . حافظ دربارة
27 . 

 . نعي م:  ران ه ت.  ت معين دخ ه م  ش وش ك ه ب.  ن خ س نيشير ظ اف ح). 1369. (د م ح ، م عين م -

.  قسمت سورة يوسفالحقايق حدايق تفسير). 1364. (الدين فراهي هروي ملا مسكين معين   -
  . امير كبير: تهران. به كوشش سيد جعفر سجادي

الـدين   به اهتمـام ركـن  . نامه همايون). 2536. (الاسلام منشي يزدي، محمد بن علي بن جمال     -
 . دانشگاه ملي: تهران. همايون فرخ

  . روزنه: تهران. به اهتمام احمد بهشتي شيرازي. ديوان). 1378(. منصور حافظ -
. 20س. نشر دانش» عصر حافظ و حيدر شيرازي     دو شاعر هم  «). 1382. (ميرافضلي، سيدعلي  -

 .17-10 صص . 3ش

: تهـران ).  ق 899نگـارش   . (الـصفا  ����� ). 1339. (ميرخواند، محمد بن خاوند شاه بلخي      -
  . خيام و پيروز

 . 12-11ش . كتاب پاژ. »حيدر شيرازي در مراوده با حافظ و خواجو«). 1372. (كبرنحوي، ا -

به كوشش پناهي    .گوركاني اميرتيمور فتوحات تاريخ :ظفرنامه). 1363. (الدين شامي  نظام -
  . بامداد: تهران. سمناني

. رسـتان در كتاب ميـراث بها    . پژوهش بهروز ايماني  . هرحيقي رسالة). 1388. (ـــــــــــــ -
 . هاي كتابخانة مجلس شوراي اسلامي مركز پژوهش: تهران

شركت مؤلفـان   : تهران. به اهتمام محمود مشيري   . البسه ديوان). 1359. (نظام قاري، محمود   -
 . و مترجمان ايران
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: تهـران . تصحيح نجيب مايـل هـروي     . جامي مقامات). 1371. (نظامي باخرزي، عبدالواسع   -
  . نشر ني

الدين  گردآوري منشي ابوالقاسم شهاب   [ .منشأالانشاء). 1347. (الدين عبدالواسع  امنظامي، نظ  -
  . دانشگاه ملي: تهران. الدين همايونفرخ به كوشش ركن]. احمد خوامي

�. اقبال: تهران. حافظ احوال و اشعار پيرامون در). 1321. (نفيسي، سعيد -

. حـافظ  دربـارة  مقـالات  مجموعـة  .»حافظ و جهان ملك خـاتون     «. )1344. (ـــــــــــ -
-209صـص . 1363. انتـشارات هنـر و فرهنـگ      : تهران. گردآوري و تنظيم اكبر خداپرست    

214 . 
  . ابن سينا: تهران. الدين همايونفرخ ركن. ديوان). 1342. (نوايي، امير عليشير -
   .گلشن: تهران. اصغر حكمت اهتمام علي. النفايس مجالس) 1363. (ــــــــــــــــ -
  . علمي: تهران. حافظ هاي غزل تدوين بر اي مقدمه). 1367. (نيساري، سليم -
  . شناسي مركز حافظ: شيراز). نهم سدة  (حافظ خطي هاي نسخه). 1380. (ــــــــــــ -
فرهنگـستان زبـان و     : تهران  . حافظ هاي  غزل در ها  دگرساني دفتر). 1385. (ــــــــــــ -

 . ادب فارسي

 . ديبا: تهران. ساحر شاعر ديوان). 1370. (الدين ، ركنهمايونفرخ -

اي چند دربارة دو كتـاب لطـايف اشـرفي و مكتوبـات        نكته«). 1354. (ــــــــــــــــــــ -
به كوشـش منـصور      .شيراز حافظ كنگره .حافظ شعر و زندگي ةدربار مقالاتي. »اشرفي

 . 2چ. دانشگاه پهلوي  چاپخانة. رستگار فسايي

 . اساطير: تهران. خراباتي حافظ). 1354. (ونفرخ، ركن الدينهماي -

دورة . ارمغـان . »ملاقات خواجه حافظ با امير تيمور       دربارة  «). 2536. (ــــــــــــــــــــ -
 . 176-165 صص. 4ش . 59س. چهل و ششم 

بنيـاد  : تهران. تصحيح الكساندر بلدروف  . الوقايع بدايع). 1349. (الدين محمود  واصفي، زين  -
 . فرهنگ ايران

ويراسـتة  . الاشعار صنايع في الافكار بدايع). 1369. (واعظ كاشفي سبزواري، ميرزا حسين     -
 . نشر مركز: تهران. ميرجلال الدين كزازي

تـصحيح و تحـشيه محمـد       . سـهيلي  انـوار ). 1388. ( واعظ كاشفي سبزواري، ميرزا حسين     -
 . صداي معاصر: تهران. روشن
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في رسائل السلاطين مع الملوك و الـوزراء        : غياثي فرايد). 1353. (الدين لالوسف اهل، ج  ي -
  . بنياد فرهنگ ايران: تهران. به كوشش حشمت االله مؤيد).  نامه144مشتمل بر (

  :اند هايي كه حاوي شعر حافظ ها و ديوان هاي جنگ نويس دست

 ـ معـايير  في المعجم دستنويس كتاب ) ق781-775(ابن فقيه كاتب     - مـورخ   العجـم  عاراش
. به خط عمادالدين عبدالرحمان بن فقيه متعلق به مرحوم ذكاءالملـك فروغـي            ق  781-775

  . نويس گم شده است اين دست). 25: 1380نيساري ؛ 1321نفيسي نقل از (
 . 1589لو در استانبول ش وكتابخانة كوپر. حافظ ديوان دستنويس).  ق811(استانبول  -

 . آصفيه در حيدرآباد دكن  كتابخانة. حافظ ديوان سدستنوي. )ق 818(آصفيه  -

اسـكندريه    در جنگ بيست ديوان در كتابخانـة      . حافظ ديوان دستنويس).  ق 813(اياصوفيه   -
 .  استانبول به شمارة 

ق 773كتابت پنجم صـفر     . التبصره تبيان و التذكره بيان نسخة كتاب  )ق  773(بيان التذكره    -
به محمد بن محمد بن ابيطالب متعلق به كتابخانة يوسف آغا           به خط همام الطبيب معروف      

  ). 1367نقل از بايرام و گنجي، (. در قونيه
  . احتمالاً به خط پير حسين كاتب. حافظ ديوان دستنويس). ق938(پطرزبورگ  -
  . 555شرقي آكادمي علوم تاجيكستان ش    كتابخانةجنگ دستنويس).  ق807(تاجيكستان  -
 .Addش . بريتانيا  موزة كتابخانة ). ق814-813(گردآوردة اسكندر ميرزا . ياسكندر جنگ  - 

 . ) دانشگاه24؛ ميكروفيلم ش 6082ش. دانشگاه تهران  عكس كتابخانة (27,261

مـسعود بـن منـصور بـن احمـد           .سـفينه  دستنويس. ) ق 763كتابت  ( مسعود متطبب جنگ   -
 . 280 كتابخانه سليمانيه استانبول ش .متطبب

 . متعلق به عبدالرحيم خلخالي. حافظ ديوان دستنويس).  ق827(لخالي خ -

متعلق به كتابخانـة سـيد هاشـم سـبزپوش از           . حافظ ديوان دستنويس. ) ق 824(سبزپوش   -
  ). 1350جلالي نائيني و نذير احمد، (فضلا و عرفاي هند در شهركورگهپور هندوستان 

. ش.  كتابخانه سلطنتي تهـران    .جنگ ويسدستن .) ق 849 كتابت   786-759تدوين  (سلطنتي   -
2715 .(  

ــلطنتي  - ــت (س ــتنويس .) ق830-790كتاب ــگ دس ــران  .جن ــلطنتي ته ــه س . ش.  كتابخان
 . به خط مير علي) 3/3034/726
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مرعـشي    كتابخانة. الآفاق تحفه و العشاق مونس دستنويس). 860 كتابت. (سليمان القونوي  -
 ). قونيهكاتب و جامع احتمالاً در (. 5712. قم ش

دسـتنويس مـوزة     .ظرايـف   سـفينة  و لطـايف    مجموعـة ). 804 -762. (سيف جام هروي   -
   or. 4110ش . بريتانيا

دستنويس به خـط    . )الربيع نسيم( زمخشري الابرار ربيع ترجمة). 781. (صوفي سمرقندي  -
 ـ        902ش  . كتابخانة حاج سليم آقا   . مترجم شگاه  و دستنويس عليگر كتابخانة مولانـا آزاد دان

ــر هنــد ش  ــشگاه اســتانبول تحريــر    89165526/11ف . عليگ ق 873 و دســتنويس دان
 ). 237ش. ميكروفيلم دانشگاه تهران(

دستنويس كتابخانة مركزي   ).  ق 905 تا   859حدود   (قطب مكاتيب. قطب بن محيي، عبداالله    -
 . 3880 و ملك 4532دانشگاه تهران ش 

تابـت برهـان بـن غيـاث كرمـاني بـراي اميـر              ك .حافظ ديوان دستنويس).  ق 803(تاشكند   -
: چـاپ در تهـران    . 12770ش  . شناسي  كتابخانة ابوريحان بيروني مؤسسة شرق     ..مجدالدين

 .1379. نشر فكر روز

كاتب مسعود بـن منـصور بـن احمـد          . متطبب  مسعود جنگ دستنويس. ) ق 763(متطبب   -
ل نظم و نثر فارسي و عربـي،        ق شام . ه 763كتابت احتمالاً در شيراز، مورخ شعبان       (متطبب  

 ). 493 و 409 ص 1ها جلد   برگ، فهرست ميكروفيلم121

 . 2393ش . كتابخانة مجلس شوراي اسلامي. حافظ ديوان دستنويس).  ق893(مجلس   -

  .13550ش. كتابخانة مجلس شوراي اسلامي. حافظ ديوان دستنويس).  ق898(مجلس  - 
مـوزة كـاخ ملـي گلـستان، ش         . بغدادي معروف جنگ دستنويس ).795. (معروف بغدادي  -

2184 . 

 .به خط پير حسين كاتب.  كتابخانة ملي تهران.حافظ ديوان دستنويس).  ق؟874(ملي  -

  . 589. كتابخانه احمد مهدوي دامغاني ش. حافظ ديوان دستنويس).  ق821(مهدوي  -
  . غانيكتابخانه احمد مهدوي دام. حافظ ديوان دستنويس).  ق866(مهدوي  -
كتابخانه احمد مهدوي دامغاني دومين دستنويس      . حافظ ديوان دستنويس).  ق 836( مهدوي-

 . حاوي مقدمة گلاندام

ش . كتابخانـه دانـشگاه ميـشيگان آمريكـا       . حـافظ  ديـوان  دسـتنويس ).  ق 823(ميشيگان   -
Islamic ms. 407  
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ديـوان حـافظ      دمـة مق. به تخمين قزوينـي   . حافظ ديوان دستنويس).  ق 850ح  (نخجواني   -
  .  ص عب1320

  . 3822ش. نورعثمانيه استانبول  كتابخانة. حافظ ديوان دستنويس).  ق825(نورعثمانيه  -
 . ) باشد895مشكوك است احتمالاً (همايونفرخ . حافظ ديوان دستنويس !).ق  (همايونفرخ  -

  


